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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ماوَاتِ وَ الأرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ ماوَاتِ وَ الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) لَهُ مُلْكُ السَّ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ (۳) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ (۲) هُوَ الأوَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا ةِ أَيَّ ماوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّ السَّ

ماوَاتِ ماءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّ يَنزِلُ مِنَ السَّ

وَ الأرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الأُْمُورُ (۵)﴾
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چند مطلب مربوط به سؤالاتي بود که در سوره مبارکه «واقعه» مطرح شد، دير به دست ما رسيد که در

اثناي بحث سوره مبارکه «حديد» ممکن است به آنها هم پاسخ داده بشود. قرآن کريم سُوَرش متنوّع

است؛ بعضي از سور درباره توحيد است و مسئله فقهي و اخلاقي بسيار کم است؛ بعضي ها درباره

خصوص معاد است، مثل سوره مبارکه «واقعه» که جريان فقهي و اخلاقي در آن کم است، حکم فقهي

داشته باشد که چه بکنيد چه نکنيد و مانند آن در آن بسيار کم است و اشاراتي ممکن است باشد، ترسيم

مسئله قيامت است؛ لذا در سوره مبارکه «واقعه» که گذشت دستوري راجع به مسائل فقهي و اخلاقي و

اينها ندارد.

مطلب بعدي آن است که قيامت، ظهور باطن انسان است. باطن انسان از عقيده و وصف و عمل ظاهر

مي شود، يک؛ خود شخص هم به صورت عقيده و عمل درمي آيد، دو؛ لذا هيچ چيزي را کتمان نمي کند،

چه اينکه در بعضي از آيات آمده است که ﴿لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَديثاً﴾؛[1] هيچ چيزي را کتمان نمي کند هر

چه در درون دارد ظاهر مي کند. روزي است که انسان آنچه در درون اوست خودش اظهار مي کند و

شهادت دست و پاي او هم از يک طرف و شهادت باطن او که به صورت ظاهر درآمده از طرف ديگر که

شهادت دو قسم بود: يک قسم که اعضا و جوارح شهادت مي دهند؛ قسمت ديگر اين است که وقتي

خودش به صورت يک حيوان درآمده اين اعضا و جوارح شهادت عملي مي دهند اگر ـ معاذالله ـ انساني

به صورت کلب درآمده اعضای بدن او شهادت به درندگي او مي دهند. پس شهادت گاهي قولي است که

فرمود: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ﴾[2] و مانند آن. گاهي فعلي است که انسان به

همان صورت درمي آيد و اگر کسي به صورت حيوان درآمد معنايش اين نيست که حيوان مي شود، چون

اگر حيوان شد عذابي نيست. الآن اين کِلاب و خنازيري که در دنيا هستند که معذّب نيستند همان لذّتي

که آهو و طاوس از زندگي مي برند کلب و خنزير هم مي برند. اين طور نيست که حالا کلب و خنزير رنج

ببرند و طاوس لذت ببرد، او هم از خوردن لذت مي برد، از مسائل نکاح لذت مي برد و مانند آن. اگر ـ

خداي ناکرده ـ کسي به صورت کلب درآمده اين «انسانٌ کلبٌ» که انسان نوع متوسط است جنس سافل

است تحت اين انسان انواع ديگر است. در دنيا انسان نوع اخير است تحت او اصناف هستند. انسان

جنس نيست، حيوان جنس است انسان نوع است تحتش اصناف است، ولي در معاد انسان جنس

سافل است و نوع متوسط، «تحته انواعٌ اربعه». لذا اگر کسي به صورت حيوان درآمده «انسانٌ کلبٌ»، لذا

مي فهمد رنج مي برد و مانند آن؛ چه اينکه اگر به صورت هاي بهتري درآمده، مثل اينکه به صورت فرشته

درآمده، «انسانٌ ملَکُ» که لذت مي برد.

مطلب بعدي آن است که اگر در سوره مبارکه «واقعه» چيزي از عمل نيست، براي اينکه صدر و ساقه اين

سوره درباره ترسيم معاد است و در معاد سخن از دستور فقهي و اينها نيست.

مطلب بعدي آن است که سخنان سوره مبارکه «واقعه» از سنخ استدلال به غيب «علي الغيب» نيست تا

ما بگوييم اين که دليل نشد، بلکه استدلال «بالشّهادة علي الغيب» است، زيرا همه اينها که قول خداست،

يک؛ قول خدا ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً﴾[3] اين دو؛ اين مشهود است، اين برهان است، اين يقيني



است، اين شهادت است بر غيب؛ نه اينکه خداي سبحان ـ معاذالله ـ دارد قصّه مي گويد و حرف او

حجّت نباشد تا ما بگوييم عصاره سوره مبارکه «واقعه» استدلال «بالغيب علي الغيب» است، خير!

استدلال «بالشّهادة علي الغيب» است، چون «الله يقول الحق»، ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً﴾، قول خداست

و اين قول خدا برهان قطعي است.

مطلب بعدي در تقسيم سه گانه «علم اليقين» و «عين اليقين» و «حق اليقين»، مؤمن از اين سه قسم

برخوردار است، ولي کافر گرفتار دو قسم دارد، قسم سوم ندارد. کافر «علم اليقين» ندارد، ﴿فَهُمْ في  رَيْبِهِمْ

دُونَ﴾[4] اين يا از نظر انديشه در شک است، يا از نظر انگيزه در ترديد. همان طوري که ما يک چشم يَتَرَدَّ

و گوشي داريم که مسئول فهميدن و ديدن اند، يک دست و پا داريم که مسئول کارند، در درون ما يک

عقل نظري است که متولّي انديشه است، يک عقل عملي است که مسئول کار است. اگر ـ إن شاءالله ـ

حْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان»[5] است و اگر ـ معاذالله ـ شخص مؤمن بود اين عقل عملي او «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

الُّونَ اهل ايمان نبود، او را به وسوسه و ضلالت و تکذيب که در سوره مبارکه «واقعه» مطرح کرد که ﴿الضَّ

بُونَ﴾[6] گرفتار مي کند. مؤمن در دنيا «علم اليقين» دارد، بعد ممکن است در همين دنيا به «عين الْمُكَذِّ

اليقين» برسد، يا اگر در دنيا به «عين اليقين» نرسيد در معاد به «عين اليقين» برسد، بعد به «حق

اليقين»، ﴿فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ﴾.[7]

پرسش: ﴿جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتهَا﴾.[8]

پاسخ: بله، سرّش اين است که عقل نظري او يقين پيدا کرده؛ اما عقل نظري مسئول انديشه است، صد

درصد مي داند که حق با موساي کليم است. اين دو تا آيه مربوط به فرعون و درباريان اوست، ذات

اقدس الهي مي فرمايد که اينها هيچ ترديدي نداشتند که حق با موساي کليم است: ﴿جَحَدُوا بِهَا﴾، اين

«إسْتَيْقَنَ»، مثل «إسْتَکْبَرَ» «الف» و «سين» و «تاء» براي مبالغه و شدّت است نه طلب. صد درصد يقين

پيدا کردند حق با موساي کليم است. در آيه ديگر هم وجود مبارک کليم الهي فرمود: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ

ماوَاتِ وَ الأرْضِ بَصَائِرَ﴾؛[9] فرمود براي تو صد درصد روشن شد که کار من معجزه است، هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّ

کار آنها سِحر است. ممکن است کسي صد درصد بداند که چيزي حقيقت است؛ اما يک روميزي بگيرد،

زيرميزي بگيرد، اختلاسي باشد، نجومي باشد. سرّش اين است که علم بيچاره هيچ کاره است، عقل نظري

هيچ کاره است، عقل نظري فقط مي فهمد کار که به دست او نيست. چندين بار اين مسئله اينجا مطرح

شد که ما يک مسئول فهم داريم، يک مسئول کار؛ اينها کاملاً مرزشان جداست. ما اگر وضع بيرون ما

مسلّم بشود، درون ما را هم تا حدودي مي فهميم نه کاملاً. ما در بيرون يک مَقسم داريم، يک اقسام

چهارگانه. مَقسمش اين است که در بيرون، نيروهاي ما دو قسم اند: بعضي ها متولّي درک اند؛ بعضي

متولّي کارند. ما يک چشم و گوشي داريم که کار اينها ديدن است، شنيدن است؛ يک دست و پايي داريم

که کار اينها حرکت و رفتن و آمدن است. اين مَقسم است، تحت اين مَقسم، چهار قسم است: يا هر دو

سالم اند، يا مسئول درک سالم است مسئول کار مريض است، يا مسئول کار سالم است مسئول درک

مريض است، يا هر دو مريض اند.



پس «انّ هاهنا مقسماً» که «تحته اقسامٌ اربعه»؛ مَقسم اين است که ما يک مسئول درک داريم، يک

مسئول کار. يک چشم و گوش داريم و يک دست و پا؛ اينها چهار قسم دارند: يا هر دو سالم اند يا هر دو

مريض اند، يا مسئول درک سالم است و مسئول کار مريض «أو بالعکس». آنجا که هر دو سالم باشند،

مثل کسي که چشم و گوش او سالم است دست و پاي او سالم است، اين مار و عقرب را مي بيند و فرار

هم مي کند؛ اما ديدن مربوط به چشم و گوش است، رفتن و فرار کردن مربوط به دست و پاست، اين

محفوظ مي ماند.

گروه دوم کساني اند که مجاري ادراکي شان سالم است؛ اما مجاري تحريکي شان شکسته است. کسي که

ويلچري است، اين مار و عقرب را مي بيند؛ اما چشم و گوش که فرار نمي کند، دست و پا بايد فرار بکند

که ويلچري است. شما به اين شخصي که دست و پا فلج است مرتّب عينک بده، مدام ذرّه بين بده،

مرتّب تلسکوپ بده، مدام ميکروسکوپ بده، مدام دوربين بده، اين مشکل ديد ندارد. اين مشکل رفتن

دارد که دست و پايش فلج است.

گروه سوم کساني اند که دست و پاي آنها قوي و سالم است؛ اما چشم و گوش ندارند. اين مرتّب نيش

مي خورد. شما بگويي که چرا فرار نکردي؟ مي گويد من نديدم که کجا مار است، کجا عقرب است کجا چاه

است کجا راه است؟!

گروه چهارم هم که فاقد طهورين اند، نه چشم و گوش سالمي دارند نه دست و پا. اين جاهل متهتّک،

همين گروه چهارم است. پس در بيرون ما يک مَقسم داريم و اقسام اربعه؛ همين مَقسم واحد و اقسام

اربعه در درون ما هست در درون ما يک عقل نظري است که حوزه و دانشگاه کارش همين است که چه

حق است؟ چه باطل است؟ چه صدق است؟ چه کذب است؟ چه خير است؟ چه شرّ است؟ چه حَسن

است؟ چه قبيح است؟ ميدان درس و بحث و فهميدن است، اين برای عقل نظري است که متولّي

انديشه است.

حْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ يک عقل عملي است که معرفي شده است در شريعت که «العقل مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

الْجنان»، اين مَقسم است. تحت اين مقسم چهار قسم است: بعضي ها هر دو عقلشان سالم است؛ يعني

هم انديشمند هستند هم وارسته، اينها عالم عادل  اند؛ يعني عقل عملي شان سالم است گرفتار هوس و

معصيت نيست، عقل نظري شان هم گرفتار وهم و خيال نيست؛ چه در حوزه چه در دانشگاه خوب

مي فهمند و خوب عمل مي کنند. گروه دوم کساني اند که خوب مي فهمند؛ يعني عقل نظري  و انديشه آنها

سالم است هيچ مشکلي ندارد گرفتار وهم و خيال نيستند، خوب برهان اقامه مي کنند چه در حوزه چه در

دانشگاه؛ اما در موقع عمل مشکل دارند، اين همان بيان نوراني حضرت امير است که فرمود: «کَمْ مِنْ

عَقْلٍ أَسِير تَحْتَ هَوَيً أَمِير»،[10] چون در باطن جهاد است. در جريان جنگ و دفاع و مبارزه عقل عملي با

شهوت و غضب، اين شکست خورده است، اين شده ويلچري. اين همان بيان نوراني حضرت امير است

که فرمود: «کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَيً أَمِير». شما به اين عالم بي عمل مرتّب آيه بخوان، مرتّب روايت

بخوان! اين خودش آيه خوانده و روايت خوانده و کتاب نوشته و چاپ هم کرده. مثل اينکه آن آدمي که



چشم و گوش او سالم است، ولي ويلچري است مدام عينک مي دهيد، مدام ذرّه بين مي دهيد، مدام

دوربين مي دهيد، مدام تلسکوپ مي دهيد، ميکروسکوپ مي دهيد! او مشکل علم ندارد. علم هيچ کاره

است، علم در حدود خودش بله فعّال است. در مرز عمل، کار را عقل عملي مي کند. در مرز بيرون، کار را

دست و پا مي کند که فرار مي کند و گرنه چشم و گوش که فرار نمي کنند، اين مي شود عالم بي عمل.

پرسش: اينکه ما اين دوتا را کاملاً از هم جدا میکنيم، به هر حال علم نظری ... .

پاسخ: صدها ارتباط با هم دارند، صدها يعني صدها! هزارها يعني هزارها ارتباط دارند؛ اما در مرزهايي که

ما مي بينيم جدا مي شوند، آنجا را بايد تفکيک کرد و گرنه بين دست و پاي ما و چشم و گوش ما

هماهنگي است، آن همان قسم اوّل است. ما صدها کار يا هزارها کار را با هماهنگي چشم و گوش از

يک سو، دست و پا از سوي ديگر انجام مي دهيم. در صورتي که اينها سالم باشند؛ اما کسي که ويلچري

است هيچ يعني هيچ! به نحو سالبه کليه، همين افراد سالمي که هزارها کار شبانه روزيِ اينها با هماهنگي

چشم و گوش از يک سو و دست و پا از سوي ديگر است، همه مردم با هماهنگي اينها دارند زندگي

مي کنند. حالا اگر کسي ويلچري شد که قسم دوم است، بايد بگوييم هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي بين

چشم و گوش اينها و دست و پاي اينها نيست. چشم و گوش خيلي چيزها را مي بيند وقتي که دست و

پا فلج و ويلچري است چه کاري مي تواند بکند؟ اين مي شود عالم بي عمل! همان طوري که آنجا فايده

ندارد شما به اين آقايي که دست و پايش فلج است مدام عينک بدهي، مدام ذرّه بين بدهي، اين مشکل

ديد ندارد، او به خوبي مار و عقرب را مي بيند، مدام آيه مي خوانی، مدام روايت مي خواني، اين که 

خودش خوانده و نوشته! آنکه مي خواند و مي فهمد، او مسئول کار نيست، او مسئول فهميدن است. اين

درس را خوب مي گويد، کتاب را خوب مي نويسد؛ اما به روميزي و زيرميزي رسيد مشکل دارد. شما مدام

آيه مي خواني! خودش که آيه خوانده است.

پس اين گروه دوم که وجود مبارک حضرت امير فرمود: «کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِير تَحْتَ هَوَيً أَمِير»، در آن قباله

معروف نوشت، فرمود اين قباله اي که من تنظيم کردم حق است، «شَهِدَ عَلَی ذَلكَِ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ

الْهَوَی»؛ اگر عقل از اسارت هوس بيرون بيايد، زير اين قباله اي که من تنظيم کردم امضا مي کند. قسم

سوم کساني اند که دست و پايشان سالم است؛ اما چشم و گوش ندارند، مثل مقدس بي درک. اين هر

چه به او بگويند عمل مي کند اما نمي فهمد که چه کار بکند! اين مقدس بي درک که متنسّک بي درک

است، هم براي خود مشکل ايجاد مي کند هم براي ديگران. قسم چهارم که فاقد طهورين اند، نه درک

درست دارند، نه کار درست مي کنند؛ آن جاهل محروم از هر دو جهت است، نه علمي دارد نه مي فهمد که

چه کاري انجام بدهد!

اين است که ما مطلبي را صد درصد مي دانيم و عمل نمي کنيم، نه براي اينکه مشکل علمي داشته باشيم.

اين دو تا آيه قرآن کريم به فرعون مي گويد که تو که صد درصد علم داري: ﴿وَ جَحَدُوا بِهَا﴾، اين

«اسْتَيْقَنَ»، مثل «استکبرَ» براي مبالغه است. شما صد درصد يقين پيدا کردي که کار من معجزه است.

ماوَاتِ وَ نصيحت وجود مبارک موساي کليم به فرعون اين است که ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّ



الأرْضِ بَصَائِرَ﴾؛ براي تو مسلّم شد سحره آمدند خود کارشناسان تصديق کردند که من معجزه دارم نه

سِحر، او يک مشکل ديگر دارد.

بنابراين تمام تلاش و کوشش ما بايد اين باشد که هر دو جهت را درست کنيم؛ هم خوب بفهميم هم

قْوَی»[11] تمرين عملي داشته باشيم. اين بيان نوراني حضرت امير که فرمود: «إِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّ

همين است. اينها معصوم اند؛ منتها در عمل به ما مي گويند که راهش اين است. «رياضت»؛ يعني ورزش.

من تمرين مي دهم، روزانه ورزش مي دهم، مواظب کار خودم هستم و در جاهليت هم از نظر علمي

مشکل داشتند هم از نظر عملي؛ بناي عقلا و فهم عرف اين به درد فقه و اصول مي خورد آن يک علوم

عقلي مي خواهد که در درون ما روح مجرّد است يعني چه؟ چند تا قوا دارد يعني چه؟ قواي علمي مجرد

است يعني چه؟ قواي عملي مجرد است يعني چه؟ اصلاً تجرد يعني چه؟ پيوند اين قوا يعني چه؟ مگر

ما موظف نيستيم به جهاد درون؟ جهاد درون فرماندهي مي خواهد، مبارزه مي خواهد، سنگر مي خواهد،

جنگ مي خواهد. ما همان طوري که در بيرون يا شهيد مي دهيم يا اسير مي گيريم يا اسير مي شويم، درون

هم اين چنين است به طريق اُوليٰ. چرا مي گويند اگر کسی «علي حبّ اهل بيت» بميرد «مَاتَ شَهِيدا»؟

[12] براي اينکه اين تا آخر زندگي تير زد و تير خورد، تير زد و تير خورد، به هر حال تسليم نشد. حالا لازم

نيست عادل باشد، همين که اين گوهر ايمان به ولايت را از دست نداد، «مَاتَ شَهِيدا»، «مَنْ مَاتَ عَلَي

دٍ مَاتَ شَهِيدا»،[13] چرا؟ چون اين شصت، هفتاد سال زندگي کرده، يا کمتر يا بيشتر! چهار تا حُبِّ آلِ مُحَمَّ

گناه کرده، چهار تا اطاعت کرده، چهارتا گناه کرده، چهار تا اطاعت کرده، چهار تا تير زده، چهار تا تير

خورده، به هر حال تسليم نشد، ايمانش را حفظ کرد تا آخر. مگر ما به چه کسي مي گوييم شهيد؟ اين

کسي که در ميدان چهار تا تير مي زند چهار تا تير مي خورد، چهار تا تير مي زند چهار تا تير مي خورد، اسير

نمي شود و به هر حال کشته مي شود، اين شهيد است. اگر ـ خداي ناکرده ـ اسير شد، مشکل جدّي دارد

که درمانش مشکل است. مثل پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) که فرمودند ما شيطان را به اسارت

گرفتيم، شيطان اسير ماست. [14]

بنابراين ما بايد بجنگيم، جنگ هم صحنه مي خواهد، سنگر مي خواهد، اسلحه مي خواهد، اين با بناي عقلا

و فهم عرف حلّ نمي شود. ثابت بشود روح هست، مجرّد هست، قُواي علمي دارد، قُواي عملي دارد، اينها

مجرّد ند، تجرّد آنها برزخي است، اين يک جان کَندن مي خواهد. اين است که هم پيغمبر(عليه و علي آله

آلاف التحيّة و الثّناء) هم امام صادق، اين ديني که به ما گفته «طَلَبُ  الْعِلْمِ  فَرِيضَةٌ»،[15] به ما گفته برويد

حوزه و دانشگاه، به ما گفته چه بخوان يا نگفته؟ يا فقط گفته «طَلَبُ  الْعِلْمِ  فَرِيضَةٌ»؟ به ما گفته برويد

حوزه و دانشگاه، يک يعني يک! و در حوزه و دانشگاه اين سه رشته را بخوانيد، دو: «إِنَّمَا» با «إِنَّمَا» ذکر

کرده، «إِنَّمَا الْعِلْمُ  ثَلاَثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَة».[16] ما گفتيم «آيةٌ محکمة» فقه و

اصول! «فريضةٌ عادلة» فقه و اصول! «سُنَّةٌ قَائِمَة» فقه و اصول! او راجع به معارف است «آيه محکمه»؛

خدا هست، اوصافي هست، قيامت هست، وحي اي هست، نبوت هست، امامت هست، روح است،

تجرد هست، برزخ هست، اينها «آيه محکمه» است. آن دو قسمش مربوط به فقه و اصول و حقوق و



احکام و اينهاست. «آيه محکمه» که مربوط به بناي عقلا و فهم عرف و فقه و اصول نيست. «آيَةٌ مُحْكَمَةٌ

أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَة»، اين ديني که به ما گفته: «طَلَبُ  الْعِلْمِ  فَرِيضَةٌ»، گفته چه بخوان يا نگفته؟

مرحوم کليني نقل کرد، ديگران هم نقل کردند؛ هم از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم

از وجود مبارک امام صادق.

غرض اين است که اين کار مي خواهد بدون او هيچ چيزی نيست و جاهليت را اسلام عوض کرده آنها در

نَّ وَ ما تَهْوَي الأَْنْفُسُ﴾،[17] فرمود جاهليت آن دو بِعُونَ إِلاَّ الظَّ هر دو بُعد مشکل جدّي داشتند ﴿إِنْ يَتَّ

شعار ننگين را داشت از علم خبري نبود، فقط با گمان رفتار مي کردند و از عقل خبري نبود فقط با ميل و

هوس به سر مي بردند. اسلام آمده آن گمان باطل را به يقين تبديل کرده، آن هوس را به عقل مبدّل

﴾ اين برای بخش نظر و انديشه، ﴿وَ ما تَهْوَي الأَْنْفُسُ﴾ اين برای انگيزه نَّ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ کرده، فرمود: ﴿إِنْ يَتَّ

اهَا﴾ رُونَ﴾,[18] اين کار باشيد ﴿وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّ و عمل، هر دو را عوض کرده است. فرمود: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ

[19] هست، هويٰ بدترين دشمن انسان است و مانند آن.

بنابراين در سوره مبارکه «واقعه» استدلال به شاهد «علي الغائب» است نه «بالغائب علي الغائب». بيان

ذات اقدس الهي «اصدق القائلين» است «احق الاقوال» دارد و مانند آن.

در سوره مبارکه «حديد» که در مدينه نازل شد بسياري از بحث هاي فقهي در اين سوره مبارکه مدني

هست مخصوصاً انفاق، صدقات و مانند آن.

اوّلين آيه اش تسبيح است. قرآن کريم ما را به تسبيح خيلي فرا مي خواهد؛ گاهي به صورت فعل ماضي،

گاهي به صورت فعل مضارع، گاهي به صورت فعل امر، گاهي به صورت مصدر؛ هم «سبّح» در قرآن کم

حْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾[20] که دو جا در سوره مبارکه «واقعه» نيست، هم «يسبّح» فراوان است هم ﴿سَبِّ

حِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَي﴾[21] هم داريم و مانند آن. هم مصدر هست: ﴿سُبْحانَ الَّذي أَسْري  بود گذشت. ﴿سَبِّ

بِعَبْدِهِ﴾،[22] اين تسبيح با الفاظ و صيغ گوناگون خودش را نشان مي دهد و دستور هم هست ما هم

موظفيم اين کار را بکنيم و مستحب است. وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر شب اين

کار را مي کرد. هر شب «قَبْلَ أَنْ يَرْقُد»؛[23] قبل از اينکه بخوابد اين مسبّحات را مي خواند. هم سوره مبارکه

«حديد» را، «تغابن» را، سوره «جمعه» را، سوره «صف» را، اين چند تا سوره اي که «سبّح، يسبّح» دارد

حضرت اينها را «قَبْلَ أَنْ يَرْقُد»؛ قبل از اينکه بخوابد مي خواند. خيلي از علما برنامه رسمي شان اين بود و

هست. چرا ما نباشيم؟ اين مسبّحات سبع را آدم چند شب که بخواند حفظ مي شود بعد مي تواند قدم

بزند هم بخواند. اينها برنامه است آن وقت اگر کسي خواب خوب مي بيند به وسيله همين برکات است.

آدم دير بخوابد، خسته هم باشد، با شکم پر هم بخوابد، مي خواهد منتظر باشد خواب خوب هم ببيند.

اصحاب پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) طرزي تربيت شدند که خواب کلاس درس بود براي اينها.

خدا مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) را غريق رحمت کند! اين در جلد هشت کافي که خيلي کتاب

شيريني است در جلد هشت کافي که به نام روضه کافي است، ايشان نقل مي کند که وجود مبارک



رَات»؟ پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) صبح که مي شد از اصحاب سؤال مي کرد: «هَل مِنْ مُبَشِّ

ديشب چه در عالم خواب ديديد؟ اينها مي خوابيدند که چيزي ببينند؛ هم غذاي مناسب مي خوردند؛ يعني

کم و هم به موقع مي خوابيدند، مسبّحات را مي خواندند. رؤيا که گفتند جزئي از اجزاي نبوت است،

همين رؤياهاي صادقه است.

بنابراين حضرت هر شب اين کار را مي کرد اينها جزء مختصات حضرت نيست. اينها را عملاً که ﴿لَقَدْ كانَ

لَكُمْ في  رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[24] اين هست. آدم راحتِ راحت هم هست. به جاي اينکه بگويد زيد

چه گفته، عمرو چه گفته، اين را به جان آن بيندازد، آن را به جان اين بيندازد، با خودش که با ابديت او

سر و کار دارد قدري هماهنگ است. اين «سبّح» هست؛ لذا گاهي تناسب سوره هم فرق مي کند؛ گاهي

«يسبّح» است گاهي «سبّح» است، گاهي مصدر هست، گاهي امر.

ماوَاتِ وَ الأرْضِ﴾ اين بدون «ما بينهما»؛ ماوَاتِ وَ الأرْضِ﴾، اگر بفرمايد: ﴿مَا فِي السَّ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

يعني مجموعه نظام سپهري تسبيح گوي حق اند. گاهي هم «ما بينهما» را ذکر مي کند. آن جايي که «ما

بينهما»  را ذکر نفرمود، فقط آسمان ها و زمين را، آن فضا و هوايي که بين اينهاست آنها هم منظور

هستند. ﴿وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، عزت هم مستحضريد عزت يعني نفوذناپذير که همين عزت را ذات اقدس

ةَ لِلَّهِ جَميعاً﴾؛[25] يعني درست است که الهي براي مؤمنين قرار داد. بعد هم در آيات ديگر فرمود: ﴿الْعِزَّ

ما گفتيم مؤمنين عزيز مي شود؛ اما «بعزة الله» عزيز مي شود، نه ذاتاً. لذا حق فخر ندارد. حکمت هم

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾،[26] اينها ذاتاً مختصّ ذات اقدس الهي است؛ يعني خداي سبحان مسئله عزت

را، مسئله قدرت را، مسئله قوّت را، اينها را خدا به خيلي ها اسناد مي دهد. مي فرمايد: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

ةٍ﴾،[28] يا به يحيي(سلام وا لَهُم مَا استَطَعْتُم مِن قُوَّ ةٍ﴾،[27] يا به نيروهاي مسلّح ما مي فرمايد: ﴿وَ أَعِدُّ بِقُوَّ

ةٍ﴾؛[29] در همه اين موارد «قوّة» را به افراد، به انبيا، به الله عليه) مي فرمايد: ﴿يا يَحْيى  خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّ

ةَ للَِّهِ اوليا، به مؤمنين اسناد مي دهد؛ اما همه اينها را جمع بندي مي کند در سوره مبارکه «بقره»: ﴿أَنَّ الْقُوَّ

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾. جَميعاً﴾. عزت را هم برای خدا، برای پيغمبر، برای مؤمنين مي داند که ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّ

ةَ لِلَّهِ جَميعاً﴾، خلقت هم همين طور است که خدا ﴿أَحْسَنُ اما در جاي ديگر جمع بندي مي کند: ﴿الْعِزَّ

الْخالِقينَ﴾[30] است. عيساي مسيح(سلام الله عليه) سهمي از خلقت دارد که گفت: ﴿أَخْلُقُ لَكُم مِنَ

يْرِ﴾،[31] اما قرآن همه اينها را جمع بندي مي کند مي فرمايد: ﴿اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ﴾،[32] ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ الطِّ

يعني هر وصفي که ذات اقدس الهي براي غير خودش ثابت مي کند دليل اقامه مي کند که اينها بالعرض

ماوَاتِ وَ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ است يا مظهر خدا هستند، بالذّات اين صفت مختصّ خداي سبحان است. ﴿سَبَّ

الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. چرا بعضي از انسان ها هستند که آسمان و زمين اينها را دعا مي کنند؟ چون

مي بينند هماهنگ هستند، با اينها دوست هستند. هر کاري که خود آسمان و زمين مي کند مي بيند اين

آقا دارد مي کند. اهل تسبيح است اهل تحميد است. چرا بعضي ها را لعنت مي کنند؟ چون در مسير

خلاف آنها هستند. ما چيزي نداريم که مسبّح حق نباشد. در نظام تکوين هيچ گناهي نيست، چون همه

﴿إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الأُْمُورُ﴾،[33] هستند به کمال خودشان هم مي رسند. بعضي ها را بد مي گويند، چون در



جهت خلاف دارند حرکت مي کنند. بعد مي فرمايد چرا تسبيح مي کنند، براي اينکه همه موجودات

نيازمندند، يک؛ محتاج کسي هستند که نياز آنها را برطرف بکند، دو؛ او هم عليم مطلق است و عظيم و

حکيم محض است نيازهاي اينها را برطرف مي کند، سه؛ پس دائماً مسبّح او هستند، چهار. ﴿لَهُ مُلْكُ

ماوَاتِ وَ الأرْضِ﴾، اين که آسمان و زمين مسبّح او هستند، چون مملوک او هستند. ﴿يُحْيِي وَ السَّ

يُمِيتُ﴾، حيات و ممات هم در اختيار اوست. ﴿وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾، هر چيزي که مصداق شيء

باشد سهمي از هستي داشته باشد تحت قدرت ذات اقدس الهي است. اگر ممتنع باشد که لا شيء است

شيء نيست. اگر شيء است سهمي از هستي دارد، مقدور ذات اقدس الهي است. بعد مي فرمايد: ﴿هُوَ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ﴾. لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ الأوَّ

اين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد ساير محدّثين هم نقل کردند که امام

سجاد(سلام الله عليه) فرمود چون ذات اقدس الهي مي دانست در آخرالزّمان اقوام متعمّقي مي آيند، سوره

مبارکه «حديد» را نازل کرده است کسي بخواهد از اينها بالاتر برود، هلاک مي شود.[34] اين در عين حال

که از عمق اين دو بخش خبر مي دهد، اوّلا؛ً متعمّقين را تشويق مي کند که در اين بخش ها بيشتر تعمّق

کنند، ثانياً؛ از خطر بيروني اينها هم ما را باخبر مي کند، ثالثاً. فرمود اگر کسي بخواهد از اينها جلوتر برود

سوخته است، چون کجا مي خواهد برود؟ ما يک منطقه فراغ داريم به نام اوصاف فعلي الهي، ظهور الهي

وجه الهي. دو تا منطقه ممنوعه داريم؛ اين منطقه ممنوعه منطقه ذات اقدس الهي است، ديگری هم

صفات ذات است که عين ذات است بيرون نيست. ما در مفهوم گيري اينها را جدا مي کنيم وگرنه صفات

ذات عين ذات است. ذات هست، بسيط است، يک؛ نامتناهي است، دو؛ کجايش را آدم مي خواهد

بفهمد؟ اينکه مي گويند «آب دريا را اگر نتوان کشيد»[35] اين تشبيهي است براي مقام فعل ما و گرنه

مقام ذات اين تشبيه پذير نيست، دريا مرکّب است اگر نتوان کشيد «هم به قدر تشنگي بايد چشيد»،

درست است. دريا سطحي دارد عمقي دارد ساحلي دارد کرانه اي دارد يک موجود مرکّبي است آدم

نمي تواند آب دريا را بکشد يک مقدار مي تواند بگيرد؛ اما ذات اقدس الهي وقتي بسيط محض بود جزء

ندارد تا ما بگوييم قدري از خدا را ما مي شناسيم يا هيچ يا همه! همه فقط مقدور خود اوست براي ما

هيچ.

پرسش: ما که خداوند را نشناختيم از کجا میگوييم که ... ؟

پاسخ: ما به برهان مکلّف هستيم، با برهان و استدلال؛ استدلال تا آنجا که شما بخواهيد پيشرفت دارد؛

اما با مفهوم، نامتناهي را خوب مي فهميم ازليت را، ابديت را، ضرورت ازلي را خوب مي فهميم بشر خوب

مي فهمد. ما به برهان به دليل مکلّف هستيم که معاني ذهني است. ما در ذهن معناي غير متناهي را به

خوبي مي فهميم غير متناهي يعني چه! اما مصداق غير متناهي که موجود خارجي است به آن دسترسي

نداريم. خدا هم که به ذهن نمي آيد ما هم به فهم، به علم مکلّف هستيم يقين داريم که در بيرون چنين

چيزي هست. آنکه عارف است مي خواهد ببيند اين بعضي از مظاهر الهي را مي بيند بعضي از فيوضات

الهي را مي بيند بعضي از وجوه فرعي و خارج از ذات را مي بيند. آنجا منطقه ممنوعه «بالقول المطلق»



است که «عنقا شکار کَس نشود دام باز چين»[36] چه کسي مي تواند آنجا برود؟ يکي از بيانات بسيار

لطيف و دقيق مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) است در اين کتاب عرفاني ايشان فرمود ذات خدا نه

معبود هيچ پيغمبري است، نه مقصود هيچ پيغمبري است نه معروف هيچ پيغمبري. هيچ پيغمبري

آنجا راه ندارد، او را هم عبادت نمي کند. ما الآن اسمای «جوشن کبير» را خوب مي فهميم، معاني اش را

خوب مي فهميم مي گوييم اين معاني که ازليت و ابديت دارد يک مصداق خارجي دارد که او مولاي

ماست او را مي پرستيم او که به ذهن ما نمي آيد، يک؛ ما هم که توان آن را نداريم بيرون برويم، دو؛

قلمرو تکليف ما هم برهان است نه عرفان؛ ما مکلّفيم بفهميم نه ببينيم. او ديدني نيست شنيدني

نيست. اگر  بگوييد يک گوشه، او که جزء ندارد. بگوييد همه اش، او که محدود نيست؛ لذا احدي به آنجا

راه ندارد. ما فقط با برهان که ـ ماشاءالله ـ برهان راهش باز است متناهي را خوب مي فهميم، ازليت را

خوب مي فهميم، تمام اسماي «جوشن کبير» را مي توانيم برهاني کنيم همين!

پرسش: ... «لقاء الله» را چگونه توجيه کنيم؟

پاسخ: «لقاء الله» لقاي «وجه الله»، «فيض الله» «رحمة الله» است. اين طور نيست کسي به ذات اقدس

الهي بتواند برسد. اين ﴿دَنا فَتَدَلَّي ٭ فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنيٰ﴾[37] تا آنجاست؛ اما خود ذات، چون

بسيط است جزء ندارد؛ چون نامتناهي است، اکتناهپذير نيست. هيچ يعني هيچ! هيچ ممکني به آن

مقام راه ندارد. هر چه هست فيض او و ظهور اوست. گرچه مَثل زدن هميشه کمبودي را به همراه دارد؛

اما از باب اينکه مقداري ذهن را آرام کند؛ اما همه ما مي گوييم ما آفتاب را مي بينيم «آفتاب آمد دليل

آفتاب»؛ اما آن کارشناس، آن نجم شناس، آن سپهرشناس، آن اخترشناس به ما مي گويد آنکه شما

مي بينيد وجه آفتاب است نور آفتاب است وگرنه در زمان کسوف آنجا که ماه بين ما و آفتاب فاصله شد،

آن طرف ماه رو به آفتاب است شفاف و روشن است. سايه ماه مي خورد به زمين، ماه را ظلّ گرفته نه

آفتاب را؛ مي گوييم آفتاب را ظلّ گرفته! آفتاب را که ظلّ نمي گيرد. اين کره قمر در اثر حرکت زمين طرزي

است که گاهي کره قمر بين زمين و بين آفتاب قرار مي گيرد. اين کره ظلماني آن طرفش که رو به آفتاب

است شفاف است، سايه اش مي خورد به زمين، ماه را ظلّ مي گيرد ما در تاريکي هستيم. در کسوف کلّي

همه اين کارشناسان گفتند اگر کسي بخواهد با چشم غير مسلّح آفتابي که نورش به ما نمي رسد ببيند

کور مي شود، اصلاً ديدني نيست آفتاب، مگر آفتاب را مي شود ديد! اين تازه گوشه اي از کار اوست. اين را

هم خدا به ما مي فرمايد حواس شما جمع باشد ما آفتاب را از برليان درست نکرديم ما از يک مشت دود

ماءِ وَ هِيَ دُخَانٌ﴾،[38] شما حالا خيال کرديد ما برليان ها را آفتاب درست کرديم: ﴿ثُمَّ اسْتَوَي إِلَي السَّ

جمع کرديم آفتاب درست کرديم؟ خير، يک مشت دود بود ما اين را شمس و قمر کرديم اين خداست!

ماءِ وَ هِيَ دُخَانٌ﴾؛ همه اين ستاره ها و منظومه هاي شمسي را ما از يک مشت دود ﴿ثُمَّ اسْتَوَي إِلَي السَّ

درست کرديم. ما خيال مي کنيم آفتاب را داريم مي بينيم آن کارشناس به ما مي گويد اين که مي بينيد نور

آفتاب است آفتاب که ديدني نيست اين تازه يک گوشه ضعيفي از تمثيل است مگر خدا را مي شود ديد؟

خدا را مي شود شنيد؟ خدا را مي شود مشاهده کرد؟ اگر ـ معاذالله ـ او مرکّب بود، مي توانستيم بگوييم



«آب دريا را اگر نتوان کشيد»، ولي مرکّب نيست. اگر ـ معاذالله ـ متناهي بود، ممکن بود بگوييم انبيا و

اوليا او را مشاهده مي کنند، بسيط محض از يک سو، نامتناهي صِرف از سوي ديگر، اين از غرر بيانات

سيدنا الاستاد امام (رضوان الله تعالي عليه) است فرمود معبود هيچ پيغمبري نيست، معروف هيچ

پيغمبري نيست، مقصود هيچ پيغمبري نيست. حيف که اين علوم براي همه ما غريب است!
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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ماوَاتِ وَ الأرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ ماوَاتِ وَ الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) لَهُ مُلْكُ السَّ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ (۳) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ (۲) هُوَ الأوَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا ةِ أَيَّ ماوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّ السَّ

ماوَاتِ ماءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّ يَنزِلُ مِنَ السَّ

وَ الأرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الأُْمُورُ (۵)﴾
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سوره مبارکه «حديد» که در مدينه نازل شد و نامگذاري اين سوره به «حديد» هم ظاهراً از باب «عَلَم

بالغلبه» است، مطالب فقهي و اقتصادي فراواني را هم به همراه دارد. سُور قرآن بعضي ها در زمان و زبان

خود معصومين(عليهم السلام) با يک نام خاصّي شهرت يافتند; مثلاً در روايات آمده: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَاب»،[1] که ظاهراً نام مبارک اين سوره است. ساير سُور که روايت خاصّي در نامگذاري آنها نيامده،

اينها از سنخ عَلَم بالغلبه است، اسم اين سوره نيست، نمي توان گفت اسم اين سوره «حديد» است.

تفسيرهايي که متعلّق به قبل از هزار سال است؛ چه از شيعه, چه از اهل سنت، غالب آن تفسيرها نوشته

است که «في السّورة التي يذکر فيها البقرة»، «في السّورة التي يذکر فيه انعام»، «في السّورة التي يذکر

فيها العنکبوت», اينجا هم نوشته «في السورة التي يذکر فيها الحديد»; اينها عَلَم بالغلبه است, کم کم به

اختصار شده سوره «بقره» و گرنه اين همه معارف بلندي که در آن سوره است که به نام «بقره» نامگذاري

نمي شود. آن لطايف فراواني که در سوره «عنکبوت» است که به سوره «عنکبوت» نامگذاري نمي شود. الآن

اين کتاب ها هم هست، بعضي ها در عصر غيبت صغرا نوشته شده؛ چه از شيعه ها, چه از سنّي ها، آن

کتاب هايي که الآن موجود است اين است: «في السّورة التي يذکر فيها البقره»; بعد کم کم به اختصار

گفتند سوره «بقره»; سوره «حديد» هم ظاهراً از همين قبيل است؛ يعني تفسيرهاي قبل از هزار سال,

بالاي آن نوشته «في السّورة التي يذکر فيها الحديد».

مطلب بعدي آن است که اين «بسم الله»اي که تقريباً 114 دفعه، بلکه تحقيقاً نازل شده است; يک بار در

اثناي سوره مبارکه «نمل» است که در جريان نامه سليمان(سلام الله عليه) هست. آن 113 دفعه مربوط به

اين 114 سوره است، چون در آغاز سوره مبارکه «توبه»، ديگر «بسم الله» نيست. ظاهراً «بسم الله» هر

سوره اي, پيام خاص دارد و معناي تسميه هر سوره، مضمون همان سوره است؛ لذا «بسم الله» مي شود

مشترک لفظي, مشترک معنوي نيست. اينکه در کتاب هاي فقهي در بحث قرائت سوره، اگر کسي خواست

سوره خاصي را بخواند، «بسم الله» را بايد به قصد آن سوره بگويد و بسياري از آقايان احتياط مي کنند،

براي همين جهت است. «بسم الله» سوره مبارکه «فاتحه» يک معنا دارد، «بسم الله» سوره مبارکه «قل

هو الله» معناي ديگري دارد، چون دو دفعه نازل شده و در اين 114 سوره، چون سوره «توبه»، «بسم الله»

ندارد، در آغاز هر سوره «بسم الله» نازل شده، 113 دفعه نازل شده، هر دفعه هم که نازل مي شود، معناي

خاص خود را دارد. اينکه در قرائت سوره مي گويند اگر کسي قصد سوره معين دارد بايد «بسم الله» را به

قصد آن سوره بگويد و آن بزرگاني که قرائت عزائم را براي جُنب حرام مي دانند، کلّ سوره را، نه خصوص

آن آيات را، مي گويند اگر «بسم الله» را به قصد يکي از اين سُور چهارگانه بخواند، معصيت کرده است,

چون هر سوره جداگانه نازل شد، چون مشترک لفظي است؛ مشترک لفظي که شد معناي آن روشن

است؛ يعني «الرّحمن»ای که در اين سوره است, با مضمون اين سوره کار دارد, «الرّحيم»اي که در اين

سوره است با مضمون اين سوره کار دارد. «الرّحمن»، «الرّحيم» مظاهر فراواني دارند، مجاري فراواني

دارند، در اين سوره با اين مجرا ظهور کرده است؛ لذا در کتاب هاي فقهي بر اساس همين جهت آمده؛ اگر

«بسم الله» فقط براي تبرّک باشد «بسم الله» را مي گويد, براي هر سوره که شروع کرده کرده است, چرا

اين همه محقّقين در فقه فتوای آنها اين است که اگر کسي خواست سوره مبارکه خاصّي را بخواند، بايد



«بسم الله» را هم به قصد همان سوره بگويد. اگر «بسم الله» را به قصد يک سوره خاص گفت، بعد

منصرف شد, خواست سوره ديگر بخواند، احوط اين است که «بسم الله» را هم تکرار بکند, اگر جزء اين

سوره است با اين سوره تناسب دارد; با اين سوره که تناسب داشت، با سوره ديگر تناسب ندارد; مي شود

مشترک لفظي. معناي «الرحمن» در اينجا از نظر ظهور رحمت رحمانيه، غير از معناي «الرحمن» است در

سوره ديگر; اين مي شود مشترک لفظي. وقتي 113 دفعه نازل است، 113 دفعه معنا هم خواهد داشت.

مطلب بعدي آن است که قرآن نظير بعضي از مسائل نيست که ما سخن از انسداد کنيم, بلکه در علم

«الي يوم القيامة» باز است, اين نور است و هيچ ابهامي در آن نيست; اگر کتابي نور بود, نور مبين بود,

سخن از انسداد نيست که مسائل اصولي, اينجا راه پيدا کند. فرمود ما اين را نور و کتاب مبين روشن

کرديم: ﴿تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ﴾[2] است، اگر چيزي ﴿تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ﴾ بود، تبيان خود هم هست. گذشته از

اينکه وجود مقدس پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را مفسر قرار داد، اهل بيت را مفسر قرار داد.

چهارده قرآن ناطق قرار داده شد، از وجود مبارک پيغمبر و حضرت امير و فاطمه زهرا(سلام الله عليهم) و

ائمه ديگر، جا براي انسداد و ابهام و امثال آن نيست. البته کساني که وارد درياي قرآن مي شوند, هر

کسي به اندازه خود چيزي مي فهمند; ولي آيات روشن و شفاف هست؛ منتها بعضي از موارد در اثر تکرار،

در اثر تأييد, آيات «بعضها ببعض» خيلي واضح است، در بعضي از موارد به آن وضوح نيست; ولي

برهان هست، قطعي هست و هيچ جا براي انسداد و مانند آن نيست.

پرسش: اين مطالبی که گفتيد در مورد «بسم الله» در روايات هم آمده؟

پاسخ: بله, تکرارش به خاطر همين است، اين را ما از روايات میگوييم، چون در روايات دارد که اينها به

همراه هر سوره آمده. برابر همان روايات، وقتي از ائمه سؤال مي کنند که ما مي خواهيم فلان سوره را

بخوانيم, به قصد آن باشد؟ فرمود: بله, بايد به قصد آن باشد. اين فقهاي بزرگوار ما که اين طور فتوا

دادند که به استناد بناي عقلا و فهم و عرف فتوا ندادند، اين امر معاملات که نيست، اين امر عبادي

است، اين امر عبادي را بايد از روايات گرفت. اين همه سيد(رضوان الله تعالي عليه) يک احتياط مي کند،

مي بينيد غالب مراجع فقهي مي گويند: «لا يترک, لا يترک»؛ اين احتياط واجب است. اگر کسي مي خواهد

يک سوره معيّني را بخواند، بايد «بسم الله» را به قصد آن سوره بگويد. اين را که از خودشان نمي گويند,

امر معاملاتي نيست که اين را بناي عقلا بگويند. بعضي از رواياتي هم که در مسئله وارد شده است

همين را تأييد مي کند; فتوا مي دهند ما هم فتوا مي دهيم. وقتي که «بسم الله» را کسي مي خواهد بگويد

اگر مي خواهد سوره «الرحمن» بخواند, بايد به قصد «الرحمن» بخواند, مگر نه آن است که اين سوره را

مي خواهد بخواند، مگر نه آن است که «بسم الله» جزء اين سوره است؟ مگر نه آن است که جزء اين

سوره با جزء سوره ديگر فرق مي کند؟ جزء اين سوره يعني اين سوره!

بنابراين تنها ما نيستيم که مي گوييم خيلي از بزرگان هستند. فتواي سيد که مي گويد احتياط، خيلي ها

مي گويند: «لا يترک، لا يترک، لا يترک».



پرسش: ... دليل بر تفاوت معناست؟

 پاسخ: مرتبه ديگر نازل است. اين مرتبهای که نازل شده, يک امر جديدي نازل شد; وقتي امر جديد نازل

شده و جزء اين سوره است و اين سوره تفاوتي با ساير سُور دارد، پس «بسم الله» اين، رحمانيت اين،

رحيميت اين، با آيات ديگر خيلي فرق دارد. ما آيه اي داريم در اين سوره که با سعه رزق همراه است,

آيه اي داريم با سعه علم همراه است, اين رحمانيت در اين دو جا به دو معنا ظهور کرده است.

بنابراين اگر «بسم الله» 113 مرتبه نازل شده است و «بسم الله» هر سوره اي جزء همان سوره است و اگر

کسي بخواهد اين سوره را بخواند, بايد به قصد اين باشد، همين است. حالا بعضي از آيات مشترک

است بين آن چهار سوره اي که سجده واجب دارد, با آيات ديگر. اگر کسي آيه اي که مشترک است يا

کلمه اي که مشترک است, بين اين چهار سوره که سجده واجب دارد, با سوره اي که سجده واجب ندارد،

آنها که مي گويند جُنب حتي آن سوره را نمي تواند بخواند، مي گويند اين کلمه را اگر به قصد اين سوره

بگويد حرام است، اگر به قصد آن سوره بگويد جايز است، براي همين است، چون جزء اين سوره است;

منتها فتوا اين است که خصوص آن آياتي که سجده واجب دارد, قرائت آن بر جُنب حرام است، نه کلّ

آن سوره و آنها که احتياط مي کنند، اين بخشي از دعاي «کميل» که اين دو، سه جمله سوره اي که در آن

آيه سجده واجب است, در دعاي «کميل» است آنها را احتياط مي کنند, اگر جُنب هستند نمي خوانند،

براي اينکه مي گويند هر آيه اي از آيات اين چهار سوره, قرائت آن بر جنب حرام است.

غرض اين است که «بسم الله» هر سوره جداگانه نازل شد, با همان معنا هم هست و از همان جا

روايات پيدا شده و از آن روايات به فقه ما سرايت کرده است, وگرنه اين همه بزرگان يا «اقويٰ» گفتند يا

احتياط وجوبي کردند، يا حتي احتياط استحبابي کردند، به هر حال فقه است، سند مي خواهد.

پرسش: روايت شده که پيغمبر به خاطر فاصله شدن سوره «بسم الله» را آورده.

پاسخ: نخير! پيغمبر فرمود من وقتي مي فهمم که آن سوره قبل تمام شد و سوره بعد شروع شد که

«بسم الله» دفعه ديگر نازل ديگر مي شود. همين که «بسم الله» دفعه ديگر نازل شد مي فهميم سوره قبل

تمام شد و سوره بعد شروع مي شود. [3]

پرسش: برای ما در روايات تفاوت «بسم الله الرحمن الرحيم» هيچ جا مشهود نيست.

پاسخ: چون اين بحث ها نشده است. شما کدام درس رفتي که محققانه اين را طرح کرده باشند و نگفته

باشند؟!

خدا سيدنا الاستاد محقق داماد را غريق رحمت کند! تدريس کردند، درس او هم چاپ شده، تقرير او هم

چاپ شده، آن فقيه نام آور کم نظير هم همين مطالب را مي فرمود و فتواي عروه که دم دست همه

ماست.



اين آقايان که مي گويند اگر کسي جُنب باشد, حق ندارد آيه اي از آيات آن چهار سُور را بخواند، اگر آيه اي

مشترک بود, فتواي آنها اين است که اگر به قصد اين سوره بخواند حرام است. سرّش اين است که اين

سوره هر چه دارد حرام است. «الله» هم که مشترک لفظي شد, براي آن است که «الله» داراي هزار و

اندي اسم است, در هر جا به اسم خاص ظهور مي کند; مفهوم جامع الله, مشترک لفظي نيست; اما ظهور

الله، در بخش هاي جلاليه به ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمينَ مُنْتَقِمُونَ﴾،[4] ظهور کرده است, در بحث هاي جماليه

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾[5] ظهور کرده است. اين ظهورات آنها, اين تجلّيات اينها فرق مي کند. اين بيان

نوراني حضرت امير در نهج البلاغه همين است، فرمود: «لَقَدْ تَجَلَّي اللَّهُ لِخَلْقِهِ فِي كَلاَمِهِ وَ لَكِنَّهُمْ لاَ

يُبْصِرُون »;[6] خدا وقتي در آيات جلاليه ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ ظهور مي کند، به يک وصف است؛

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ به وصف ديگر است. معناي مشترک لفظي اين نيست که الله چند دفعه وضع

شده آن معنا جامع، آن جامع يکي است; اما تجليات آن که در نهج البلاغه آمده است فرق مي کند.

حَ لِلَّهِ﴾، بياني بزرگان، مخصوصاً سيدنا الاستاد(رضوان الله تعالي عليه) [7] دارند، اين سُوري فرمود: ﴿سَبَّ

ر به تسبيح است، براي آن است که در اثناي اين سوره، سخن از انفاق است، سخن از استنصار که مصدَّ

است، سخن از ياري کردن خداست. اين را در آغاز ذکر مي کند که او از هر نقص و عيبي منزّه و مبرّا

است, نيازي به شما ندارد. اگر در آياتي, در اثناي اين سوره, سخن از اين است که دين خدا را ياري کنيد,

به خدا قرضالحسنه بدهيد، بدانيد که تمام نعمت هايي که داريد از شماست، يک؛ و داريد از مال خدا در

الِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، اين دو؛ مع ذلک اين ايتا و اعطاي شما هم ن مَّ راه خدا صرف مي کنيد: ﴿وَ آتُوهُم مِّ

به فيض و فضل خداست، اين سه؛ چون او سبّوح و قدّوس است، چهار. اوّل اين مسبّحات که از تسبيح

خدا سخن به ميان آمده، تا در اثناي اين سوره, اگر سخن از کمک گرفتن است, ياري کردن است,

قرضالحسنه دادن است, کسي خيال نکند ـ معاذالله ـ خداي سبحان نيازمند است. يک بيان نوراني

حضرت امير(رضوان الله تعالي عليه) در نهج البلاغه دارد که فرمود: «فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ  مِنْ ذُلٍّ وَ لَمْ

ماواتِ وَ الأَْرْض »؛[8] فرمود از شما کمک خواست; اما نه اينکه چون ـ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ وَ لَهُ جُنُودُ السَّ

معاذالله ـ خودش ناتوان است از شما کمک خواست، چون به ﴿كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾ است. از شما

قرضالحسنه خواست، اين نه براي اينکه ندارد. اين تعبيرهايي که در نهج البلاغه آمده, براي ردّ توهم

است، تا تفکر يهوديت پيدا نشود که در سوره مبارکه «يس» آن تفکر نقل شد و ابطال شد: ﴿أَ نُطْعِمُ مَن

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾؛[9] آنها گفتند حالا اگر کمک به فقرا خوب است, خود خدا بدهد, چرا ما بدهيم؟!

اين تفکر, متأسفانه در اهل اکتناز و اهل ذخيره هست: ﴿أَ نُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾; در حالي که

ذات اقدس الهي ﴿لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ﴾[10] هست. به اين زيد مي دهد تا او را بيازمايد که به عمرو کمک

مي کند يا نه؟! وگرنه ذات اقدس الهي مي تواند به او هم بدهد و از اين هم بگيرد, چه اينکه اين کار را

کرده و احياناً هم مي کند.

يک بيان نوراني امام رضا(سلام الله عليه) دارد در همين اواخر بحث با متکلم خراسان و با عمران صابئي

در آخر توحيد صدوق است. اين توحيد مرحوم صدوق از کتاب هاي قيّم اماميه است. در آنجا سخن از



تفويض که به ميان آمده در قبال جبر، حضرت به آن متکلم مَروْزي دارد که من گمانم اين است که تفکر

يهوديت به تو سرايت کرده است! اين تفکر يهوديت که مي گويند: ﴿يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ﴾[11] به تو سرايت

کرده است, وگرنه تو اين حرف را نمي زني که خدا ما را خلق کرده و ديگر کاري به ما ندارد و فقط در

قيامت از ما حساب مي گيرد; اين همان تفويض است. «أَحْسَبُكَ ضَاهَيْتَ الْيَهُودَ فِي هَذَا الْبَاب »;[12] اين

آسيب اسراييليت به تو رسيده است. حالا گاهي تفکر سياسي به يک شخص يا ملّت مي رسد، گاهي تفکر

کلامي به يک شخص يا ملّت مي رسد. فرمود من فکر مي کنم که تفکر اسراييليت و يهوديت به تو رسيده

است که مي  گويي خدا ـ معاذالله ـ ما را آفريده, ما مستقل هستيم.

غرض اين است که خداي سبحان به افراد مي دهد تا بيازمايد و در صدر سوره هايي که در آن انفاق و

امثال آن مطرح است, از تسبيح خداي سبحان سخن به ميان مي آيد, تا روشن بشود که او نيازي به

»، لذا در عين حال که صدر هيچ چيز نداشته و ندارد: «فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ  مِنْ ذُلٍّ وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ

آن تسبيح است، ذيل آيه ﴿وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ است که مبادا کسي خيال کند, خداي سبحان نيازمند

ماوَاتِ وَ الأرْضِ يُحْيِي وَ است. اين تسبيح با «عزيز حکيم» هر دو يک پيام مشترک دارند: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّ

يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾، بعد مي فرمايد: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾[13] يا ﴿مَا لَكُمْ

أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾;[14] چرا در راه انفاق نمي کنيد؟ چرا به خدا قرض الحسنه نمي دهيد؟ قرض

الحسنه يعني قرض الحسنه! نه يعني پول بانک. اين نماز, قرض الحسنه است، اين روزه, قرض الحسنه

است، مسائل مالي هم قرض الحسنه است. کاري که انسان به دستور خدا انجام مي دهد قرض الحسنه

است, اختصاصي به مسائل مالي ندارد. فرمود مقداري اين بانک ها را بالا مي آوريم; مثل ماه شب چهارده

بَا﴾.[15] در پايان ماه که به هر حال روشن مي شود, بعد اينها را به محاق مي بريم: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّ

مي گوييم, ماه به محاق افتاده؛ يعني چند شبي؛ سيزده، چهارده، پانزده يک چند شبي, خيلي شفاف و

بَا﴾. گذشته از درشت بود، بعد به محاق افتاده. فرمود پايان بانک ها محاق افتادن است: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّ

آن جنگ! اما اينجا فرمود قرض الحسنه بدهيد. اينکه دارد انفاق کنيد، اينکه دارد قرض الحسنه بدهيد،

حَ للَِّهِ مَا ر به تسبيح است; او منزّه از هر نقص و مبرّاي از هر عيب است: ﴿سَبَّ در سوره اي است که مصدَّ

ماوَاتِ وَ الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، مخصوصاً اين گونه از آيات که خود ائمه(عليهم السلام) پاي فِي السَّ

آن ايستاده اند, سيره آنها, سنّت آنها هست و خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که اوّلين مفسّر

لَ إِلَيْهِمْ﴾،[16] همين نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ قرآن است و ذات اقدس الهي او را به عنوان مفسّر معرفي کرد: ﴿لِتُبَيِّ

است.

ماوَاتِ وَ الأرْضِ﴾، حيات و ممات به دست اوست، او ﴿عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾ است. گاهي به ﴿لَهُ مُلْكُ السَّ

صورت اجمال ذات اقدس الهي خود را معرفي مي کند فرمود: ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾.[17] گاهي اين اجمال

اهِرُ وَ الْباطِن﴾، اين ارکان چهارگانه، تفصيل ﴿بِكُلِّ لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ را تفصيل مي دهد مي گويد: ﴿هُوَ الأَْوَّ

شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾ است. اگر او ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾ است، پس قبل از او چيزي نيست، بعد از او هم چيزي

نيست، بالاتر از او چيزي نيست، پايين تر از او چيزي نيست; «هو الظّاهر» است بالقول المطلق, «هو



الباطن» است بالقول المطلق, «هو الاوّل» است بالقول المطلق, «هو الآخر» است بالقول المطلق; منتها

چون بسيط است، احاطه او با بساطت آميخته است. اين بيان نوراني حضرت امير تفسير بساطت الهي

است. فرمود اشيا بعضي اوّل اند, بعضي آخرند، اوّل غير از آخر است، آخر غير از اوّل است؛ تنها اوّلي که

عين آخر است, خداست. ظاهر غير از باطن است، باطن غير از ظاهر است؛ تنها ظاهري که عين باطن

است, خداست: «وَ كُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرَهُ [غَيْرُ بَاطِنٍ ] بَاطِن »؛[18] اگر خدا ظاهر است, همين ظهور او عين باطن

است؛ لذا ظاهر اشيا را آدم ممکن است بفهمد; ولي حقيقت اشيا را نمي تواند بفهمد، چرا؟ چون خدايي

که «هو الظّاهر» است، آسمان و زمين يا انسان مظهر او هستند. اگر مظهر او هستند، او «بما هو

الظّاهر» تجلّي کرد، اين يک مطلب؛ «هو الظّاهر» او عين «هو الباطن» است، اين مطلب دوم؛ پس

باطن هيچ چيزي را هم نمي شود فهميد، اين مطلب سوم و اين نتيجه؛ لذا گاهي تعبير مي کنند که باطن

اشيا را حقايق اشيا را کسي نمي فهمد مگر ذات اقدس الهي بالاصالة و انبيا و اوليا و اهل بيت که به علم

الهي آگاه مي شوند, بالثانيه و بالتّبع؛ لذا فرمود شما تسبيح اينها را نمي فهميد که اينها چه مي گويند! اينها

با من کار دارند، نه اينکه شما هر موجودي را تحليل بکنيد، به الله مي رسيد، خير! اين حرف مي زند؛ لذا

فرمود: ﴿لا تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم﴾[19] نه اينکه چون اينها ممکن الوجود هستند پس خالقي دارند، محتاج اند

پس غني دارند، حادث اند پس قديم دارند؛ از آن قبيل نيست، آن را که بشر مي فهمد. فرمود حرف اينها را

شما نمي فهميد: ﴿وَ لكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم﴾.

پرسش: تسبيح با ذوی العقول بودن لازمه ندارد؟

پاسخ: چرا! اينها هم عقل دارند; منتها تسبيح «من الدني الي العلي» مشترک است, عقل هم «من الدني

الي العلي» مشترک است, علم هم همين طور است; ما چيزي در عالم نداريم که نفهمد. شعور سراسر

عالم را گرفته؛ منتها شعور در جماد به يک نحو است، شعور در عقل اوّل به نحو ديگر است; نظير خود

هستي، شعور، ادراک، اينها با هستي همراه است. هستي از ضعيف ترين تا عالي ترين درجه, مقول

بالتّشکيک داريم, علم اين طور است, فقاهت اين طور است، ادراک همين طور است. اين مسئله شهادت

که چندين بار تکرار شد، همين است. هيچ سنگي نيست، هيچ در و ديواري نيست که شهادت ندهد،

شکايت نکند. اين همه دليل و نقلي که درباره مسجد هست, مسجد شکايت مي کند, شفاعت مي کند که

فلان همسايه مي آمد, فلان همسايه نمي آمد، اين در و ديوار مي فهمند. يک روايت و دو روايت نيست;

اين مثال نيست که زمين هر روز به ما مي گويد: «أَنَا بَيْتُ الْوَحْشَة»، «أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ»، «أَنَا بَيْتُ الْوَحْدَة»،

[20] ما اين را حمل بر تمثيل مي کنيم، چون زبان اينها را متوجه نمي شويم, خيال مي کنيم که اينها تشبيه

است. نخير! اينها واقعاً حرف مي زنند و درک مي کنند, بعضي ها هم اين حرف ها را شنيدند. کم نيست

ادله اي که مي گويد مسجد کاملاً شهادت مي دهد, شکايت مي کند که فلان همسايه مي آمد, فلان همسايه

نمي آمد، همين در و ديوار هستند.



يک وقت است که خداي سبحان دستور مي دهد بگير قارون را! اين گِل دارد امر را مي شنود اطاعت

مي کند, زلزله که نيامده است! فقط قارون را فرو برد، اينها همه آنجا ايستاده بودند: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ

الأرْضَ﴾.[21] اين آب اگر نفهمد، چگونه موسي و اطراف موسي را فرو نمي برد، فرعون و اينها را مي برد؟

اين مي فهمد: ﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾;[22] گفتيم اين را بگير آن را نگير! اينها چند نفر ايستاده بودند نزد قارون، گفتيم

اين را فرو ببر! گفت چشم! ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الأرْضَ﴾; اين که زلزله نيامده است، همين يک جا را،

همين خانه را فرو برد.

پرسش: آيا ما مفهوم عدل را میپرستيم يا مصداق آن را؟

پاسخ: اين برهان مصداق خارجي را نشان مي دهد; ولي مصداق خارجي را با شهود بايد يافت. ما يقين

داريم که در خارج آفتابي هست, وقتي آفتاب طلوع کرد, نماز قضاست. ما آفتاب ذهني را که معيار قرار

نمي دهيم; ولي آفتاب خارجي را نمي بينيم; مي گوييم اين مفهومي که آن مصداق خارجي دارد, من

مصداق خارجي را مي پرستم; منتها مصداق خارجي ديدني نيست, از راه الله فهميدني است. ما به برهان

مکلّف هستيم, نه به عرفان. اگر کسي مثل وجود مبارک حضرت که «لَوْ كُشِفَ  الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً»;[23]

اينها بعضي از مظاهر الهي و بعضي از اسماي الهي را يافتند, «طوبيٰ له و حُسن مآب»; ولي ما به برهان

مکلّف هستيم. ما مي گوييم اين مفهوم در خارج مصداق دارد، يک؛ مصداق آن ازلي است، ابدي است،

ضروري است، دو؛ خالق سماوات و الارض است، سه؛ انبيا فرستاده، چهار؛ از ما تکليف مي خواهد، چشم

اطاعت مي کنيم. ما با برهان مکلّفيم نه اينکه ـ معاذالله ـ با مفهوم روبهرو باشيم. مي گوييم اين مفهوم

مصداق دارد، ما هم بايد اطاعت کنيم.

ماوَاتِ وَ الأرْضِ ماوَاتِ وَ الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، اين بخش اوّل; ﴿لَهُ مُلْكُ السَّ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

لُ وَ الآْخِرُ وَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾، دوم; پس کلّ نظام در اختيار اوست. اين ﴿هُوَ الأَْوَّ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ﴾، تفصيل ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾ است; آن اجمال اين اسماي اربعه هست. يا تفصيل و الظَّ

اجمال، يا متن و شرح؛ گاهي ذات اقدس الهي مطلبي را مي فرمايد بعد شرح مي دهد؛ گاهي به صورت

متن و شرح است، گاهي به صورت اجمال و تفصيل است؛ منتها اين بيان نوراني حضرت امير آن

﴿مُحِيطٌ﴾ را هم معنا مي کند. ما اگر گفتيم محيط دايره، قسمت شرق آن واقعاً غير از قسمت غرب

اوست, ولو يک خط متّصل است و اجزاي آن به هم مرتبط است; اما احاطه ذات اقدس الهي عين هم 

هستند. او همان طوري که به دنيا محيط است, به آخرت محيط است. شما ببينيد الآن ما نمونه هايي

که نداريم مثلاً مرحوم صاحب جواهر يک چهل جلد جواهر نوشته که واقعاً جواهر است. اجمال آن ملکه

اجتهاد و سلطنت فقهي اوست, در آن جايگاه عرش سلطنت فقهي که نشسته است, اين چهل جلد

جواهر است وقتي باز مي شود، مي شود چهل جلد کتاب. آنجا همه يکي است, آنجا باب صلات و باب

صوم و باب حج و اينها از هم جدا نيست, اين ملکه اجتهاد است; اين ملکه اجتهاد، لفظ نيست, مفهوم

نيست, صورت ذهني نيست, قدرت علمي است. يک امر بسيط هم هست، ديگر چند چيز که نيست.



اين چهل جلد جواهر بسته است بعد باز مي شود؛ البته اين تشبيهي است، اين کجا و آن مطالب وجوب

و امکان و مانند آن کجا!

حالا مدت هاست که همه ما در اثر نقص خود ما, اين حيوانات ما، اين بچه هاي ما، اينها از بي آبي و

بي باراني در زحمت هستند ما ديگر روسياه هستيم. شما در منزل اگر بچه هاي کوچک داريد, جمع بشويد

اين دعاي نوراني صحيفه سجاديه را بخوانيد. به هر حال ما چاره اي نداريم جز دعا. حالا اين دعا را حالا

يا هر روز يا نيم روز، همه ما در منزل و غير منزل، مخصوصاً بچه هاي کوچک داريد جمع بکنيد بخوانيد.

اين بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است, مرحوم کليني در کتاب المعيشة کافي نقل

مي کند, عرض کرد: خدايا! تو اگر فقر را بخواهي با ما آزمايش کني، بين ما و نان مملکت جدايي بيندازي،

دينداري مشکل است: «اللَّهُمَّ بَارِكْ  لَنَا»؛[24] با اينکه خود حضرت سه سال در شعب ابي طالب آن

امتحان را دادند, براي خودشان که اين دعا را نکردند. اين را مرحوم کليني در کتاب المعيشه کافي نقل

قْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ»; خبز يعني نان مملکت يعني اقتصاد. کرد اين مضمون: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَ لاَ تُفَرِّ

يْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَل »; خدايا دين داشتن با فقر مشکل است. «فَلَوْ لاَ الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لاَ صَلَّيْنَا وَ لاَ أَدَّ

چرا ما نناليم؟ چرا نخواهيم؟ به ما گفتند بنال و بخواه! حالا اين دعا را شما آقايان در منزل آقازاده هاي

کوچک داريد، اينها را رو به قبله جمع بکنيد، به هر حال خدا «ارحم الراحمين» است. اين دعاي نوزده

صحيفه سجاديه است که دعاي باران است:

«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ

مَرَةِ وَ حَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِكَ الْمُونِقِ فِي جَمِيعِ الآْفَاقِ وَ امْنُنْ عَلَی عِبَادِكَ بِإِينَاعِ الثَّ الْمُغْدِقِ مِنَ السَّ

فَرَةَ بِسَقْيٍ مِنْكَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرَرُهُ، وَابِلٍ هَرَةِ وَ أَشْهِدْ مَلاَئِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّ أَحْيِ بِلاَدَكَ بِبُلُوغِ الزَّ

عُ بِهِ فِي الأَْقْوَاتِ، سَرِيعٍ عَاجِلٍ، تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوَسِّ

سَحَاباً مُتَرَاكِماً هَنِيئاً مَرِيئاً طَبَقاً مُجَلْجَلاً، غَيْرَ مُلِثٍّ وَدْقُهُ، وَ لاَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ. اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيعاً

رَابَ، وَ تَمْلأَُ مُمْرِعاً عَرِيضاً وَاسِعاً غَزِيراً، تَرُدُّ بِهِ النَّهِيضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِيضَ. اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْياً تُسِيلُ مِنْهُ الظِّ

رُ بِهِ الأَْنْهَارَ، وَ تُنْبِتُ بِهِ الأَْشْجَارَ، وَ تُرْخِصُ بِهِ الأَْسْعَارَ فِي جَمِيعِ الأَْمْصَارِ، وَ تَنْعَشُ بِهِ مِنْهُ الْجِبَابَ، وَ تُفَجِّ

ةً إِلَی رْعَ وَ تَزِيدُنَا بِهِ قُوَّ رْعَ وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّ زْقِ، و تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّ بَاتِ الرِّ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ، وَ تُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيِّ

تِنَا. اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً، وَ لاَ تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً، وَ لاَ تَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً، وَ لاَ قُوَّ

مَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ، إِنَّكَ دٍ، وَ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ تَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجاً». «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.».

«و الحمد لله رب العالمين»
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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ماوَاتِ وَ الأرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ ماوَاتِ وَ الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) لَهُ مُلْكُ السَّ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ (۳) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ (۲) هُوَ الأوَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا ةِ أَيَّ ماوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّ السَّ

ماوَاتِ ماءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّ يَنزِلُ مِنَ السَّ

وَ الأرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الأُْمُورُ (۵)﴾
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سوره مبارکه «حديد» که به حسب ظاهر علم بالغلبه است، گرچه در بعضي از روايات، به صورت سوره

«حديد» ياد شده است، ظاهراً اگر روايتي سندش معتبر باشد و دلالتش در صدد تسميه سوره باشد، اين

سوره، سوره «حديد» خواهد بود؛ اما تفسيرهايي که در عصر غيبت صغريٰ نوشته شده؛ چه از ما چه از

اهل سنّت، غالب اين تفسيرها اين چنين دارد که «في السّورة التي يذکر فيها الحديد»،[1] مثل سوره

«بقره» دارد: «في السّورة التي يذکر فيها البقره». چه از ما، چه از اهل سنّت، تفسيرهايي که مربوط به

عصر غيبت صغراست قبل از هزار سال، به اين صورت هست؛ البته بعضي از سور نامگذاري شده و اگر در

روايتي دارد که «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَدِيد»[2] اگر سندش تام باشد و روايت در صدد تسميه باشد، بله آن

معتبر است، ولي آن هم به حسب ظاهر علم بالغلبه است، مگر سور خاصي که داريم «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَاب»[3] و مانند آن.

حِيمِ» است که قبلاً بازگو شد. اين «بسم الله» از نظر رسم حْمنِ الرَّ مطلب ديگر کلمه نوراني «بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

الخط قرآني فعلاً اين طور است که آيه اوّل سوره مبارکه «فاتحة الکتاب» است. وقتي در سوره «فاتحة

حِيمِ»،  بعدش علامت يک مي گذارند؛ يعني آيه يک، ولي حْمنِ الرَّ الکتاب» نوشته مي شود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ساير سُور تا آخر قرآن، بعد از «بسم الله» رقم يک نوشته نشده، خود «بسم الله» را با آيه بعد جمعاً يک

آيه مي دانند؛ يعني اين طوري که حالا رسم الخط است. آنهايي که معتقد نيستند که «بسم الله» مکرّر

نازل شده است، به خودشان حق مي دهند که اين را آيه جدا ندانند. آنهايي هم که «بسم الله» را

مي گويند مکرّر نازل شد، احياناً بر اين پندارند که اين با آيه بعدي جمعاً يک آيه است، خودش آيه

مستقل نيست، ولي چون «بسم الله» 114 بار نازل شد، يکبار در اثناي سوره مبارکه «نمل» است که بيان

نامه سليمان است که آن جزء نامه آن حضرت است و جزء همان سوره مبارکه است و در اوّل سوره

نيست و سوره مبارکه «توبه» بنا بر اينکه «توبه» با سوره «انفال» جمعاً يک سوره باشد، در اوّل سوره

مبارکه «توبه» ديگر «بسم الله» نيست؛ وگرنه ساير موارد «بسم الله» جداگانه نازل شد، چون جداگانه

نازل شد معناي خاصي دارد. معناي هر «بسم الله»اي را آن سوره خاص تشريح مي کند که سوره به منزله

شرح آن «بسم الله» است و ديگر درباره «بسم الله» هر سوره تفسير جدايي نمي شود عصاره تفسير هر

سوره تبيين معناي «بسم الله» آن سوره است؛ منتها چون ذات اقدس الله، ﴿لَهُ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾،[4] در

هر سوره با يک اسم خاصي ظهور مي کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، قرآن خصيصه اي دارد که در کتاب هاي ديگر اين طور نيست. ما در کتاب ها فقط عنوان فصل

داريم عنوان هم مکرّر است و الفاظش هم مکرّر معاني اش هم مکرّر.

پرسش: ...

پاسخ: نه، وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي فرمود وقتي «بسم الله» نازل مي شد ما

مي فهميديم که سوره قبل تمام شد سوره بعد شروع شد. اين عنواني است براي هر سوره. حضرت



مي فرمود با نازل شدن «بسم الله» ما مي فهميديم که سوره قبل تمام شده مرزبندي شده، سوره بعد

شروع شد. [5]

پرسش: تشکيک در رحمانيت و رحيميت حاصل نمیکند؟

پاسخ: نه، خود رحمان اسم اعظم است نظير الله. «الرحمن» مظاهر فراواني دارد؛ لذا در هر سوره ظهور

هر رحمت مخصوص مضمون همان رحمت است. رحمت در هر جايي اثر خاص خودش را دارد؛ رحمت

مادي رحمت معنوي، رحمت دنيا، رحمت آخرت، به اين صورت است. «الرحمن» هم نظير الله موصوف

قرار مي گيرد شما هيچ جا نمي بيند که «الرحمن» را صفت اسمي قرار بدهند، هميشه «الرحمن» موصوف

است، ولي «الرّحيم» و ساير اسما، آنها وصف قرار مي گيرند تابع مي شوند؛ اما متبوع بشوند فقط

مخصوص «الرحمن» است که متبوع است ولاغير؛ مثل الله.

تسبيح هم که تنزيه ذات اقدس الهي است، اگر يک وقت گفته بشود که ذات او که در صدد بيان ذات،

فقط ذات باشد ولاغير! يعني ذاتش منزّه از حدوث، امکان و مانند آن است؛ اما وقتي بالقول المطلق

بگويند خدا سبّوح است تسبيح مخصوص اوست و هيچ چيزي نيست، مگر اينکه خدا را تسبيح مي کند؛

يعني ذات اقدس الهي را در مقام ذات، در مقام اسم، در مقام وصف، در مقام فعل، در مقام قول، در مقام

حکم، او را تنزيه مي کنند. ذاتش منزّه از هر نقص و عيب است؛ ﴿لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾؛ يعني نه تنها

ذات اقدس الهي اسمش نقصي و عيبي ندارد، بلکه اسمش حسن و خوب هم نيست، چون ﴿للِّهِ الأسْماءُ

الْحُسْنَي﴾، اين حُسنيٰ مؤنث أحسن است، «لله الاسماء»اي که بهترينش است. خدا داراي اسم خوب

نيست، داراي اسم خوب تر است. خدا داراي وصف خوب نيست، داراي وصف بهتر است.

پرسش: اين لفظ بهتر از ... .

پاسخ: چون صيغه أفعل تفضيل است.

پرسش: در مورد اکبر چگونه است؟

پاسخ: در اکبر هم مي گوييم، در ﴿لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾ هم همين است. اسماي حُسنيٰ مؤنث أحسن

است. چون خود اسما جمع است، وصف آن حُسنيٰ آمده، حُسنيٰ مؤنث أحسن است. در بحث هاي

حُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ﴾،[6] آنجا در اوايل سوره مبارکه «بقره» اين بحث گذشت که بين ﴿نَحْنُ نُسَبِّ

تسبيح و تقديس فرق است؛ تسبيح اين است که ذات اقدس الهي از هر عيبي منزّه است. تقديس اين

است که نه تنها از عيب منزّه است، از داشتنِ وصف خوب و اسم خوب هم مبرّا است؛ بلکه داراي وصف

خوب تر و اسم خوب تر است که أفعل تفضيل برای اوست. اگر بگوييم او عالم است، اين نقص است براي

او؛ بايد بگوييم او علاّم است، أعلم است، علم مخصوص اوست او خالق علم است حصر بکنيم. اين ﴿للِّهِ

الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾، ناظر به همين است. اين حُسنيٰ مؤنث أحسن است؛ يعني «لله أحسن الاسماء». قهراً

«لله أحسن الاوصاف»، «أحسن الافعال»، «أحسن الاقوال»، «أحسن الاحکام»، چون اگر کار خدا خوب



باشد، بالاتر از او هم فرض داشته باشد و نکرده باشد، طبق همان قياس استثنايي مستحيل است. اگر

عالمي بهتر از اين و قرآني بهتر از اين، انبيايي بهتر از اين و نظامي بهتر از اين فرض مي شد و ذات

اقدس الهي انجام نمي داد، «لو أمکن للعالم أحسن من هذا»، اين مقدّم؛ و خداي سبحان خلق نکرده

باشد «إما للجهل» است «أو للعجز» است، «أو للبخل»، اين تالي، «و التاّلي بأسره الثلاث مستحيل

فالمقدم مثله».

 غرض آن است اسمي که ما براي خدا قرار مي دهيم، فعلي که براي خدا قرار مي دهيم، حکمي که براي او

قرار مي دهيم، بالاتر از اين حکم، بهتر از اين حکم، بهتر از اين فعل متصوّر نيست. اگر عالمي بهتر از اين

ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، يا براي اين است که ـ معاذالله ـ عالِم نبود، يا براي اينکه ـ معاذالله ـ

قادر نبود، يا براي اينکه ـ معاذالله ـ جود و بخشش نداشت و چون تالي به هر سه ضلعش مستحيل

است، پس عالمَي از اين زيباتر ممکن نيست، ديني از اين بهتر ممکن نيست، پيغمبري از اين بهتر

ممکن نيست، عترتي از اين بهتر ممکن نيست. اين برهان است؛ لذا فرمود: ﴿لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾.

پرسش: ...

پاسخ: نه، يعني اين صفاتي که در عالم هست، ما علم داريم و علم کامل؛ قدرت داريم و قدرت کامل؛ عزت

داريم و عزت کامل؛ آني که با خداست کامل ترين اينهاست. براي غير خدا ممکن است ناقص فرض بشود؛

اما براي خدا کامل ترين اينها فرض مي شود. اينها هم در مقام ذات، عين ذات اند، چون اگر عين ذات اند

بايد نامتناهي باشند، چون ممکن نيست که ما علمي داشته باشيم ـ معاذالله ـ متناهي، اين عين ذات

نامتناهي باشد اگر عين ذات متناهي است ذات هم بسيط است اين علم هم بايد نامتناهي باشد. برهان

مسئله اين است؛ منتها تعبيرات قرآن کريم به اين صورت است که ﴿لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾. حالا اسم

گاهي اسم ذات است، گاهي اسم وصف است، گاهي اسم فعل است. احکام هم همين طور است، اقوال

﴾،[7] او «أصدق القائلين» است. حرفش هم همين طور است. او «اصدق القائلين» است. ﴿قُلِ الْحَقُّ

«أحق الاقوال» است. فعلش «أحکم الافعال» است، چون همه اينها به اسماي او برمي گردند که «وَ

بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلأََتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْ ءٍ»[8] ﴿وَ لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْنَي﴾، «أحسن الاسماء» مخصوص اوست.

اگر «أحسن الاسماء» مخصوص اوست، «أحسن الاوصاف»، «أحسن الاقوال»، «أحسن الافعال»، «أحسن

الاحکام» هم مخصوص اوست؛ لذا او هم سبّوح است هم قدّوس. فرق بين تسبيح و تقديس که در

حُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ﴾، در همان اوايل سوره مبارکه «بقره» گذشت. کلمات ملائکه آمده که ﴿نَحْنُ نُسَبِّ

اين تسبيح به همه اين جهات برمي گردد؛ منتها آيات ديگر شرح اينها هستند، در مقام فعل فرمود: ﴿وَ لا

يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾[9] او عدل محض است، ظلم درباره او فرض ندارد. يکي از سؤال ها اين بود که چرا قرآن

نفرمود بهشتي ها کار لغو نمي کنند حرف لغو نمي زنند؟ بالاترش را قرآن گفت، فرمود در فضاي بهشت،

«لا»، لاي نفي جنس است: ﴿لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَ لاَ تَأْثِيمٌ﴾،[10] نبايد مرفوع باشد، تنوين داشته باشد؛ اما چون

تکرار شد «منوّن» است، ﴿لاَ لَغْوٌ﴾؛ يعني اصلاً اين جنس در بهشت نيست. وقتي گفته بشود در بهشت



اصلاً لغو نيست، يقيناً بهشتي حرف لغو نمي زند. درباره ذات اقدس الهي هم به همين صورت است. او

وسٌ» اوست. هم سبّوح است، هم قدّوس؛ لذا بخشي از آيات شرح همين «سُبّوحٌ» و «قُدُّ

ماوَاتِ﴾، حالا اينها را مرکّب مي فرمايد، بعد مي فرمايد به خدا قرض الحسنه بدهيد، تا هيچ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّ

کس خيال نکند دين خدا، اهل بيت او، وحي او، قرآن او نيازي به کار ما دارد. همه اينها را مي فرمايد،

ن ذَا الَّذِی يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.[11] آن بيان نوراني حضرت امير بيان بسيار لطيفي بعد مي فرمايد: ﴿مَّ

ماواتِ وَ الأَْرْض »، «وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُل »؛[12] اين چنين است که «وَ اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزائِنُ السَّ

ماوَاتِ وَ نيست که دستگاه دين، قلّت و کمي داشته باشد و از شما کمک بخواهد. ﴿وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّ

ماواتِ وَ الأَْرْض »؛ اگر سراسر عالم سپاه و الأرْضِ﴾، «فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ  مِنْ ذُلٍّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَه  جُنُودُ السَّ

ماوَاتِ وَ ستاد الهي اند، فرض ندارد که ذات اقدس الهي به چيزي نيازِ نصرتي داشته باشد. ﴿لَهُ مُلْكُ السَّ

اهِرُ وَ الْبَاطِنُ﴾، چون لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ الأرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ﴾، آن وقت ﴿هُوَ الأوَّ

همه اسما به همين برمي گردد و چون بسيط است، اوّليتش عين آخريت است؛ قهراً اين ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ

ما كُنْتُمْ﴾[13] در اين وسط خودش را نشان مي دهد. اگر چيزي اوّل بود، يک؛ آخر بود، دو؛ آخريتش عين

اوّليت، اوّليتش عين آخريت بود، سه؛ اين وسط بودن هم ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ﴾. اگر چيزي ـ معاذالله

ـ مرکّب باشد، بله، اوّلش غير آخر است «أو بالعکس»؛ اما اگر بسيط بود اوّل و آخرش يکي است ما از او

هستيم و به او برمي گرديم و در همه حال در دايره فيض و فوز او به سر مي بريم که ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما

كُنْتُمْ﴾.[14]

پرسش: جايي برای «غير» باقی نمیگذارد.

ماوَاتِ وَ الأرْضِ﴾، بيگانه نيست، آيت است. ما پاسخ: «غير» آيت اوست، مخلوق است، فرمود: ﴿مُلْكُ السَّ

چيزي در عالم داشته باشيم که آينه نباشد، بله نداريم. اگر آينه نباشد مي شود غير؛ اما همه چيز آينه

هستند. اگر کسي بصير باشد، در آينه صاحبِ صورت را مي بيند. اگر اعمي باشد که نمي بيند. اينکه غير

موحّد را قرآن اعمي مي داند براي همين است: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ﴾، ﴿فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾[15]

اگر کسي فقط آسمان و زمين را مي بيند و از آسمان و زمين پي به ذات اقدس الهي نمي برد او نابيناست.

در قيامت هم نابينا محشور مي شود. قبلاً هم بحث آن گذشت، نه اينکه در قيامت کور باشد، در قيامت

جهنم را به خوبي مي بيند کفّار را به خوبي مي بيند، شعله ها را به خوبي مي بيند، سوخت و سوز را به

خوبي ادراک مي کند. وقتي که مي گويد چرا مرا کور خلق کردی؟ اين ﴿كَذلكَِ﴾ خيلي تعبير لطيفي است

﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني  أَعْمي  وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً﴾.[16] پاسخش اين است که ﴿كَذلكَِ﴾؛ يعني ﴿كَذلكَِ﴾! ما شما را

کور نکرديم، بلکه به هر نحوی که در دنيا بوديد به همان نحو شما را محشور کرديم ﴿كَذلكَِ أَتَتْكَ آيَاتُنَا

فَنَسِيتَهَا﴾، در دنيا چگونه بوديد؟ در دنيا مراکز فساد را مي ديدي؛ اما حرم و مسجد و حسينيه و اينها را

که نمي ديدی، الآن هم همين طور است. الآن بهشت و بهشتي ها و اولياي الهي را نمي بيني. او کور

نيست، جهنم را به خوبي مي بيند نشانت مي دهيم، ﴿أَ فَسِحْرٌ هذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ﴾[17]؟ شما

مي گويي: ﴿رَبَّنَا ابْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا﴾؛[18] پس کور نيستيد. همان گونه که در دنيا بودي همان گونه ما



محشورتان کرديم؛ لذا آنها به هيچ وجه اولياي الهي را نمي بينند بهشت را نمي بينند، با اينکه بوي مطهّر

بهشت «خَمْسَةَ أَعْوَام» راه پانصد سال را طي مي کند؛ اما اينها را نمي شنود. فرمود هر گونه که در دنيا

بوديد ما همان گونه شما را محشور کرديم. اينجا هم که مي فرمايد: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾، اينها کور هستند؛

يعني مراکز ديني را نمي بينند و گرنه جاهاي ديگر را که مي بينند.

اهِرُ وَ الْباطِن ﴾؛ که جزء غرر آيات ماست، چيزي براي غير خدا باقي نمي گذارد لُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّ اين ﴿هُوَ الأَْوَّ

مگر آيه. سراسر عالم مي شوند آيه، آيت و علامت؛ منتها بعضي ها اين سراسر عالم را که آيت اند به عنوان

آينه مي بينند آدم وقتي آينه را نگاه مي کند در درون آينه صاحب صورت را مي بيند. آن وقت مي گويد: «به

دريا بنگرم»[19] همچنين، «به صحرا بنگرم» همچنين. اما اگر کسي نه، مشغول خريد و فروش آينه است

که اين شيشه اش چيست، قابش چيست، جيوه اش چيست، قطرش چيست؟ اين خريد و فروش زمين

دارد، اين کاري ندارد که آينه است يا آينه نيست. اين کور است با اينکه زمين نشان مي دهد آفريدگار

لُ وَ الآْخِر﴾ همين است. پس اين طور نيست که آن بزرگواري که گفت «به دريا زمين را. اين ﴿هُوَ الأَْوَّ

بنگرم»، «به صحرا بنگرم» ـ معاذالله ـ چيزي ديگر بخواهد بگويد، نه! آدم وقتي که در آينه نگاه مي کند در

هر جا باشد صاحب صورت را مي بيند. اين بيان نوراني امام رضا(سلام الله عليه) در آخر اين کتاب شريف

توحيد صدوق، اين کتاب توحيد مرحوم صدوق از کتب قيّمه ماست! آنجا وجود مبارک حضرت با آن

متکلم خراسان و عمران صابیء هم همين حرف را دارد که شما در آينه چه کسي را مي بيني؟ ـ معاذالله ـ

آن صاحب صورت را که در آينه نيست، اين آينه فقط نشان مي دهد. آينه فقط نشان مي دهد، کارش

نشان دادن است، چيزي که در آينه نيست. اشيا هم واقعاً همين طورند کارشان جز نشان دادن اوصاف

ماوَاتِ وَ الهي و افعال الهی چيزي ديگر نيست؛ لذا فرمود: ﴿وَ هُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ ٭ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

امٍ﴾؛ اينها ما را دعوت به تدبّر عالمانه مي کند، اگر کسي درباره علم اين اشيا بخواهد ةِ أَيَّ الأرْضَ فِي سِتَّ

سخن بگويد بحث بکند، اين علم يقيناً علم ديني است، چون مستحضريد اگر سخن از علم ديني است و

ترويج علم ديني بحث از علم ديني، معناي آن اين نيست که دين ما را به علم دعوت مي کند، بله ما را به

تعليم و تعلّم دعوت مي کند، ثوابي براي تعليم و تعلّم دارد؛ اما اين بحث علم ديني نيست، اين تشويق

دين به فراگرفتن است، چون تمايز علوم به تمايز موضوعات است نه به تمايز اغراض «کما ذهب اليه

بعض»، نه به تمايز مسائل، نه به تمايز سنخي مسائل، نه به تمايز محمولات، نه به تمايز نِسَب؛ بل به

تمايز موضوعات است، اگر علمي موضوعش خدا، اسم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، حکم خدا

بود، آن علم مي شود علم ديني. ولو عالمش قبول داشته باشد يا نکول؛ مسلمان باشد يا کافر. تمايز علوم

به تمايز استاد يا شاگرد يا مصنّف يا معلّم نيست. تمايز علوم به تمايز موضوعات است. اگر کسي درباره

زمين دارد بحث مي کند. اين علم، علم ديني است بدون ترديد. درباره آسمان دارد بحث مي کند اين علم،

علم ديني است بدون ترديد، ولو کافر باشد. چون تماز علوم که به تمايز موضوعات و اساتيد و شاگردها و

مدرَس و مدرسه و مصنّف و مؤلف نيست. اين فعل خداست. اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات است

حالا کسي دارد کلمات فعل ماضي و مضارع و اينها را بحث مي کند، اين علم، علم ادبيات عرب هست و

لو اين شخص عرب نيست. بله! و به اين هم علاقه هم ندارد، نداشته باشد، ولي به هر حال اين جزء



ادبيات عرب است. زمين کار خداست، ما فيزيک غير اسلامي نداريم، شيمي غير اسلامي نداريم، نجوم غير

اسلامي نداريم، آسمان شناسي، درياشناسي، صحراشناسي، فضاشناسي غير اسلامي نداريم. اگر حرف هاي

غير عالمانه بزنيم، بگوييم تمايز علوم به تمايز اساتيد است، تمايز علوم به تمايز شاگرد و مدرسه و

اينهاست، بله اين علوم اسلامي نيست. اما تمايز علوم به تمايز موضوعات است. موضوع کار خداست،

چه اين شخص قبول بکند چه قبول نکند. او درباره قرآن هم دارد بحث مي کند به قرآن معتقد نيست،

ولي اين بحث او بحث ديني است. آنکه نهج البلاغه را بررسي کرده آن بزرگوار شرح حضرت امير را از

نهج البلاغه بررسي کرده، صوت العدالة الانسانية نوشته، اين کتاب و اين علم، علم شيعي است ولو

نويسنده اش مسيحي است تمايز علوم به تمايز مصنّف و مؤلّف نيست. تمايز علوم به تمايز موضوعات

است؛ منتها اين شخص بايد بفهمد که درباره چه چيزي دارد بحث مي کند؟

پرسش: لازمه آن اين است که در معنای دين تصرف داشته باشد.

پاسخ: نه، دين يعني خدا و اسم خدا و همين هاست. ما ديگر معناي جديدي نداريم. خدا، اسم خدا،

وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، حکم خدا همين هاست، ما غير از اين که دين نداريم. آن وقت اگر کسي

درباره اينها بحث بکند ولو شخص خودش کافر باشد يک وقت بحث در اين است که نويسنده اش

مسلمان است يا کافر؟ بله آن حق با کسي است که مي گويد استادش را بايد ديد؟ اما بحث در اين است

که تمايز علوم به چيست؟ ما ديگر فيزيک غير اسلامي نداريم، شيمي غير اسلامي نداريم. اين عزيزان ما

در دانشگاه غرق در دين اند؛ منتها گاهي توجه نمي کنند، مثل آن ماهي که در دريا بود، از ساير ماهي ها

سؤال مي کرد اينکه مي گويند دريا، دريا چيست؟ اينکه مي گويند آب، آب چيست؟ به او گفتند تو غرق در

آبي، غرق در دريايي، اينها غرق در توحيدند؛ منتها قدري بايد توجه بکنند که اينها درباره کار خدا و فعل

خدا بحث مي کنند.

فرمود اوست که زمين و آسمان را در شش روز خلق کرده. اينها دارند درباره خلقت آسمان و زمين بحث

مي کنند، تطوراتي که پشت سر گذاشته، حالا تا چه اندازه پي مي برند مطلب ديگري است. فرمود شش

دوره رسمي را خلقت آسمان و زمين پشت سر گذاشت. بعد هم فرمود اين شش دوره را تفصيل کرد،

يک مرحله از آسمان را گذراند بعد فرمود: ﴿وَ الأَْرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها﴾[20] آن هم ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾، اين شش

روز را تقسيم کرد. ﴿وَ الأَْرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها﴾، گسترش زمين در دو روز بود؛ اين برای دو روز. ﴿ثُمَّ

ماءِ وَ هِيَ دُخَانٌ﴾،[21] اين آسمان زيبايي که شمس و قمر دارد اوّل اين گونه نبود يک اسْتَوَي إِلَي السَّ

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾،[22] آن هم ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾. هر روزي هم مشت دود بود اين يک مشت دود را ﴿فَسَوَّ

ممکن است چند ميليارد سال طول کشيده باشد، اين را که ما نمي دانيم. «يوم» يعني روزگار؛ مثل اينکه

هْرَ يَوْمَانِ  يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْك »؛[23] روزگار دو روز است. اينکه مي گويند روزگار دو روز مي گوييم: «الدَّ

است، معنايش «يوم» در مقابل شب نيست. «يوم» مجموع ليل و نهار نيست که مثلاً مي گويند صلات

يوميه. اين تاريخ اين زمان، اين شب و روز فرع بر اين است که زميني باشد و شمسي باشد و زمين به

دور خود بگردد تا بشود شب و روز. به دور شمس بگردد تا بشود سال و ماه. ما روز و شب و سال و ماه



را هنور نداشتيم؛ اما اصل زمان با حرکت ماده همراه است. حالا زمين چند ميليارد سال طول کشيد آنکه

آفريد مي داند. آسمان چند ميليارد سال طول کشيد مي داند؛ اما دو بخش و دو مرحله را به زمين

اهُنَّ سَبْعَ﴾. اختصاص داد که ﴿خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾، دو بخش را به آسمان اختصاص داد که ﴿فَسَوَّ

يک مشت دود را بخواهد شمس و قمر کند ميلياردها ستاره درست کند، ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾؛ در دو مرحله بود

حالا دو ميلياد سال و مانند آن. بين آسمان و زمين قهراً دو روز وقت گرفت. بين آسمان و زمين را که در

بعضي از آيات دارد: ﴿وَ ما بَيْنَهُما﴾، اين دو روزِ مانده مربوط به اين «بين الارض و السّماء» است فضا

هست هوا هست و مانند آن. اين مجموعه مي شود تطورات شش روزه؛ اما آنکه در بخش هاي ديگر

امٍ﴾،[24] هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي بين آن «اربعة ايام» با اين «ستة ايام» فرمود: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّ

نيست. اين «ستة ايام» مربوط به تطوّرات شش گانه نظام سپهري است، آن «اربعة ايام» مربوط به فصول

چهارگانه است که وقتي زمين مستقر شد، آفتاب مستقر شد، تنظيم حرکات فصول چهارگانه طوري است

امٍ﴾، که ذات که اقوات شما، روزيِ شما را ما در طي اين چهار فصل فراهم کرده باشيم. ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّ

اقدس الهي را قسم مي دهيم به همه صحف آسماني، به همه انبيا، به همه اوليا، به همه شهدا و صلحا و

صديقين، به شهداي طف، به زينب کبري(سلام الله عليهم اجمعين) که باران رحمت را بفرستد، سراسر

ايران اسلامي را متنعّم کند، اين کشور امام زمان را به بيگانه نيازمند نفرمايد.

امٍ﴾ ندارد. ةِ أَيَّ ماوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّ امٍ﴾، هيچ ارتباطي با ﴿خَلَقَ السَّ غرض آن است که اين ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّ

آن «ستّة ايام» شايد هر دوره اي يک ميليارد سال طول کشيده باشد. اين مربوط به فصول چهارگانه

امٍ﴾، ةِ أَيَّ ماوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّ است، آن «ستة ايام» برای نظام سپهري است. فرمود: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

اين شده خالق. حالا مي خواهد بشود ربّ. ربّ يعني مدبّر، يعني مدير، مي خواهد بپروراند. آن خلقت بود

«کان تامه»؛ حالا مي خواهد بپروراند «کان ناقصه»، چگونه اينها را اداره کند؟

پرسش: بين آسمان و زمين مگر چيزی هست؟

پاسخ: بله، اين فضا هست، اين هوا هست، اين هوا به هر حال يک چيزي است.

پرسش: آسمان همان هواست؟

پاسخ: نه، اين آسماني که ما مي گوييم و قرآن کريم هم با ما سخن مي گويد «ما فوق الرأس» را مي گوييم

آسمان. مي گوييم باران از آسمان آمده! اينهايي که سوار هواپيما هستند مي بينند که باران زير پوشش

اينهاست، اينها بالاي ابر هستند.ابري در فضا هست که اين فضا را ما مي گوييم آسمان، «کل ما أراک فهو

ماءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ﴾،[25] که اين در لُ مِنَ السَّ سماک» اين آسمان ماست، از اين آسمان ﴿يُنَزِّ

سوره مبارکه «نور» گذشت. فرمود ما اين باران را از کوه هاي آسماني نازل مي کنيم ما در آسمان کوهي

نداريم! اين ابرهايي که کوه گونه است باردار شده است، بعد از تلقيح و بارداري براي اينها رحِم درست

مي کنند که شلنگي نبارند. ﴿فَتَرَي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ﴾؛[26] براي اينها رحِم درست مي کنند حالا که

باردار شدند خداي سبحان براي اينها مخزن درست مي کنند مجرا درست مي کنند  ﴿فَتَرَي الْوَدْقَ يَخْرُجُ



مِنْ خِلالِهِ﴾؛ لابه لاي اين. اين آسمان ماست. اين آسمان يعني فضا، اين آسمان يعني ابر، اين آسمان

يعني «کل ما أراک». اينها موجوداتي هستند که بين زمين و بين آن سماوات سبع هستند و آفرينش

اينها به دو روز وابسته است. ﴿ثُمَّ اسْتَوَي عَلَي الْعَرْشِ﴾، مقام فرمانروايي. عرش يعني مقام فرمانروايي. ـ

معاذالله ـ جسم نيست، تخت نيست. اين تشبيه معقول به محسوس است. ذات اقدس الهي به مقام

فرمانروايي بعد از مقام آفرينش، خودش را نشان داد. اين به لحاظ ما است البته که اين چنين

مي فهميم. اوّل آفريد، بعد تدبير کرد. ربّ است، ربّ مضاعف است نه ناقص يايي. هيچ يعني هيچ! هيچ

ارتباطي بين ربّ با تربيت نيست. تربيت ناقص واوي است اين مضاعف است نعم! در بعضي از موارد

اينها مشترکاتي دارند ربّ آن مالک مدبّر است، تدبير مي کند. تربيت که ناقص واوي است مي پروراند؛

البته کسي که بخواهد مديريت کند، با پرورش مديريت مي کند، ولي به هر حال او ربّ است؛ يعني مدبّر

هست؛ يعني مالک تدبيرکننده است. اين مقام را مي گويند مقام فرمانروايي که در سوره مبارکه «الرحمن»

گذشت: ﴿وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ کسي از اين مقام حساب ببرد ﴿جَنَّتَانِ﴾.[27] ﴿ثُمَّ اسْتَوَي عَلَي الْعَرْشِ

يَعْلَمُ﴾؛ اگر بخواهد تدبير کند مديريت کند بايد همه ذرات نزد او معلوم باشد. ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ﴾؛

تمام قطراتي که به زمين فرو مي روند او مي داند، چون بايد راهنمايي بکند. در بيرون ما راهنمايي داريم

که کجا ورود ممنوع است، کجا ورود ممنوع نيست، کجا دو طرفه است، کجا يک طرفه است، اينهاست.

تمام آب هايي که در فصل پاييز و زمستان به زمين فرو مي رود، رهبري و تدبير دو راهه و سه راهه و کجا

ورود ممنوع است، کجا ورود ممنوع نيست، کجا بايد ذخيره بشود، کجا بايد خيلي فرو برود کجا بايد

کمتر فرو برود، در دسترس باشد، اين چاه بشود، اين قنات بشود، اين چشمه بشود، همه را فرمود:

﴿فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِي الأَْرْضِ﴾،[28] مسلک ها، معبرها، دوراه ها و ورود ممنوع ها دو طرفه راه وسيع، آزادراه،

کجا فرو برود، کجا فرو نرود، کجا در دسترس باشد، کجا زود سر در بياورد چشمه بشود، کجا قنات بشود،

کجا چاه بشود، ﴿فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِي الأَْرْضِ﴾. ينبوع ها و چشمه ها را او زير زمين رهبري مي کند. اوّل آفريد،

بعد اين فضا را مشخص کرده است که در فضا باد توليد مي کند بعد ابرها را تلقيح مي کند، باردار

ياحَ مي شوند، کجا بايد اين بار به زمين بگذارد را به وسيله باد هدايت مي کند، اين باد﴿وَ أَرْسَلْنَا الرِّ

لَواقِحَ﴾؛[29] اين بادها ابرها را مي برد مي برد، بعد از اينکه باردار شد و رحِم پيدا کرد، آنجا مي گويد ببار:

﴿نَسُوقُ الْماءَ إِلَي الأَْرْضِ الْجُرُزِ﴾.[30] اين بيان نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) است که خدا به عدد

عطش هر گياهي هر سال باران مي فرستد. وقتي ببيند که عده لايق نيست، دستور مي دهد به درياها

بريزد. ما اين هستيم! خدايا به برکت امام سجاد به ما رحم کن! به لياقت ما نگاه نکن! فرمود به عدد

عطش هر گياهي خدا يک قطره باران مي فرستد. اين امام سجاد است! علم غيب نزد اينهاست. اگر ببيند

لايق نيستند اينها را مي ريزد به دريا.

روايتي را من چند سال قبل ديدم شتري داشتند که بايد اين شتر را نحر مي کردند، فرمود اين حيوانات

بخورند بهتر است تا آنها، آنها که درِ خانه ما را بستند، به جنگ ما قيام کردند! اين حيوانات بخورند، چرا

آنها بخورند؟[31] حالا شما اين روايت را فحص کنيد که کجاست، چون قبل از انقلاب ما ديديم، اين



است! فرمود: ﴿وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَي اللَّهِ رِزْقُها﴾ اين آيه شش سوره مبارکه «هود» است.

فرمود همه اينها عائله من هستند نزد من روزي دارند. اين امام هم همان دستور خدا را دارد اجرا

مي کند. فرمود اين حيوانات بخورند بهتر است. شما مي رويد دنبال اموي و کربلا را راه مي اندازيد درِ خانه

ما را مي بندي؟ بله همين ها را فرمود. حضرت هم به يکي از اينها فرمود اگر شماها نبوديد که درِ خانه ما

بسته نمي شد. [32] کربلا را شما راه انداختيد. اين خيلي حرف است! چون خليفه خدا کار خدا را مي کند.

اين دو تا روايت را نگاه کنيد که کجا فرمود حضرت: يکي برای امام سجاد(سلام الله عليه) است که هيچ

گياهي نيست که نيازمند باشد مگر اينکه ذات اقدس الهي به عطش او پاسخ مثبت مي دهد و اگر ملّتي

نالايق بودند خدا اين دستور را مي دهد که اين ابرها باران را به درياها بريزند. يکي هم کار خليفه

خداست که فرمود اين شتر را اين حيوانات بخورند بهتر از آنهاست که اموي و مرواني از داخلش در

بيايد.
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بَقَاتِ حِيفَةِ فِي الطَّ دُ عَلِيَّ خَانٍ الْمَدَنِيُّ شَارِحُ الصَّ يِّ [31] . مستدرک الوسائل، ج16، ص 159 و 160؛ «السَّ

دُ بَادِيَةِ تَمِيمٍ وَ لَهُ مَنَاقِبُ اعِرِ كَانَ أَبُوهُ غَالِبٌ  مِنْ أَجِلَّةِ قَوْمِهِ وَ سَرَاتِهِمْ سَيِّ فِيعَةِ فِي تَرْجَمَةِ الْفَرَزْدَقِ  الشَّ الرَّ

مَشْهُورَةٌ وَ مَحَامِدُ مَأْثُورَةٌ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَ أَهْلَ الْكُوفَةِ مَجَاعَةٌ فَخَرَجَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَى الْبَوَادِي فَكَانَ هُوَ

مَاوَةِ مِنْ بِلاَدِ رَئِيسَ قَوْمِهِ وَ كَانَ سُحَيْمُ بْنُ وَثِيلٍ رَئِيسَ قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ صَوْأَرٌ فِي طَرَفِ السَّ

كَلْبٍ عَلَي مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَعَقَرَ غَالِبٌ لأَِهْلِهِ نَاقَةً وَ صَنَعَ مِنْهَا طَعَاماً وَ أَهْدَى إِلَي قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

أَهَا وَ ضَرَبَ الَّذِي أَتَى بِهَا وَ قَالَ أَنَا مُفْتَقِرٌ إِلَى طَعَامِ غَالِبٍ إِذَا هَ إِلَى سُحَيْمٍ جَفْنَةً فَكَفَّ جِفَاناً مِنْ ثَرِيدٍ وَ وَجَّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ عَقَرَ غَالِبٌ لأَِهْلِهِ نَاقَتَيْنِ نَحَرَ نَاقَةً نَحَرْتُ أُخْرَى فَوَقَعَتِ الْمُنَافَرَةُ وَ نَحَرَ سُحَيْمٌ لأَِهْلِهِ نَاقَةً فَلَمَّ

ابِعُ عَقَرَ ا كَانَ الْيَوْمُ الرَّ الِثُ نَحَرَ غَالِبٌ ثَلاَثاً فَنَحَرَ سُحَيْمٌ ثَلاَثاً فَلَمَّ ا كَانَ الْيَوْمُ الثَّ فَعَقَرَ سُحَيْمٌ لأَِهْلِهِ نَاقَتَيْنِ فَلَمَّ



برچسب

ا انْقَضَتِ الْمَجَاعَةُ وَ هَا فِي نَفْسِهِ فَلَمَّ غَالِبٌ مِائَةَ نَاقَةٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ سُحَيْمٍ هَذَا الْقَدْرُ فَلَمْ يَعْقِرْ شَيْئاً وَ أَسَرَّ

هْرِ هَلاَّ نَحَرَتْ مِثْلَ مَا نَحَرَ وَ كُنَّا نُعْطِيكَ مَكَانَ دَخَلَتِ النَّاسُ الْكُوفَةَ قَالَ بَنُو رِيَاحٍ لِسُحَيْمٍ جَرَرْتَ عَلَيْنَا عَارَ الدَّ

كُلِّ نَاقَةٍ نَاقَتَيْنِ فَاعْتَذَرَ أَنَّ إِبِلَهُ كَانَتْ غَائِبَةً وَ عَقَرَ ثَلاَثَمِائَةِ [نَاقَةٍ] وَ قَالَ لِلنَّاسِ شَأْنَكُمْ وَ الأَْكْلَ وَ كَانَ ذَلكَِ فِي

خِلاَفَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فَاسْتُفْتِيَ(عليه السلام) فِي الأَْكْلِ مِنْهَا فَقَضَي بِتَحْرِيمِهَا وَ قَالَ هَذِهِ ذُبِحَتْ

لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ وَ لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا إِلاَّ الْمُفَاخَرَةَ وَ الْمُبَاهَاةَ فَأُلْقِيَتْ لُحُومُهَا عَلَي كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَكَلَتْهَا الْكِلاَبُ

خَمُ». وَ الْعِقْبَانُ وَ الرَّ

[32]. الكافي(ط  ـ الإسلامية)، ج 5، ص106.


